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انگار هر کسی بیشتر پول بگیرد 
معروف تر است

سنت ها تا وقتی که تبدیل به 
خرافه نشوند خوب هستند

استاد چایچیان )حسان( به سرای باقی شتافت

    شاگرد مکتب علامه امینی
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اســتاد محمد علی مجاهدی در ســخنانش عنوان 
کرد: زنده یــاد چایچیان فردی بســیار فروتن، بلند 
طبع بــود که به لحاظ رفتاری و کــرداری می تواند 

 الگوی خوبی برای شــعرای جوان آیینی ســرا باشد.
مجاهــدی در خصوص ابعاد شــخصیتی تاکید کرد: 
ســروده های مرحوم چایچیان بــه خاطر روان بودن 

و این که برخواســته از ژرفــای دل و جان وی بود 
و با اخــاص باطنی همراه بود میــزان تاثیرگذاری 
زیادی داشــت و در مخاطبان ایجاد شــور می کرد. 
 این اشعار عواطف دینی مخاطبان را تهییج می کرد.

وی افــزود: حبیب الله چایچیان توانســت مجموعه 
شــعرهای زیادی را در ذهن عاقه منــدان ماندگار 
کند. همچنیــن چاپ چندین کتابــش و چندین بار 
تجدید چاپ شــدنش نشــانه اقبــال فراگیر مردم 
 به ســرودهای شــاعر با اخــاص آیینی اســت.

این شــاعر در خصــوص ویژگی هایــی مختص به 
حبیب الله چایچیان عنوان کرد: شــاید خصوصیتی 
که وی را از دیگر شــاعران آیینــی متمایز می کند، 
توفیقی باشد که بخاطر حضور در محضر عالم دینی 
کسب کرد. وی توانســت در طول چند سال از عمر 
خود را در محضر روحانیون ولایی به ســر ببرد و از 
 محضر آیت الله امینی بهره های معنوی و عینی ببرد.

مجاهدی تصریح کرد: اگر شعر چایچیان شعر سالمی 
اســت و اگر کمتر دچار حاشــیه شــده و اگر در آن 
مواردی از گزافه، خرافه، مبالغه و ســایر مولفه هایی 
که در آسیب شناسی شعر ولایی است در این شعرها 

اعتلای شعر چایچیان 
نتیجه زانو زدن در محضر علما بود
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آیا مداحان معروف 
مجموعه اشعار حسان را
 یک بار ورق زده اند؟

درباره ایشــان کم و بیش مطالبی شنیده و خوانده اید 
که بیشتر درباره یکی از اشعار رضوی شان است؛ اما 
به نظرم  مطالب  گفتنی درباره این شــاعر ولایی سرا 
بســیار اســت و برخی بزرگان در حق ایشــان کم 

گذاشته اند ... 
  

به ســهم خویش و به میزان بضاعت، مطالبی درباره 
ایشان تقدیم می دارم : 

   ۱  « . استاد حسان« در شمار یکی از آخرین شاعران 

از حلقه شاعران متقدمِ ولایی سرا بود؛  
بجاســت مرور کنیم نام و یاد شــاعران بزرگ دهه 

40 و 50 را؛  
از جملــه مرحــوم صغیــر اصفهانــی، خوشــدل، 
محمدعامــه، ریاضــی یــزدی و... که شعرشــان 
روزگاری زبانــزد هیئت ها بود و  امــروزه از آنان به 

عنوان شاعر ولایی یاد می کنیم . 
و نیز نفس گرم و اثرگذار اساتید شعر ولایی را مغتنم 

بدانیم؛  

کمرنگ شــده، بخاطر زانو زدن در محضر بزرگانی 
مثل عامه امینی )ره( اســت چراکه چایچیان آنچه 
 را کــه آموخــت، در زندگی ادبی خود بکار بســت.

وی اظهار کرد: این شاعر آیینی سروده های دلنشین 
فراوانی داشت که بخاطر روانی و سلیس بودن، راحت 
به مخاطبان منتقل می شد و در میان همه توده های 
مردمی از قشر دانشگاهی و روحانیت تا مردم کوچه 
و بازار جای داشــت. ارض ادبی که به محضر علی 
ابن موسی الرضا و سالار شهیدان کرد نشانگر اقبالی 
 اســت که بزرگان به شــاعر آیینی با اخاص دارند.

وی در بخش دیگــری از صحبت هایش تاکید کرد: 
زندگــی چایچیان برای شــعرای جوان مــی تواند 
عبرت های خوبی داشته باشد بنابراین بهتر است که 
اگر شاعران می خواهند از بعد معنوی در حوزه فعالیت 
خود رفع عطش کنند، آب را از سرچشمه بردارند و به 
گفته ها، شنیده ها و صحبت های افراد بسنده نکنند تا 
 آنچه که می ســرایند کمتر دچار آسیب و لطمه شود.

مجاهدی یادآور شــد: دشــمنان شــیعه بــا تمام 
وجود به میــدان آمده اند تا کیان فرهنگ شــیعه و 
اعتقادات مســلمانان را دچار آسیب و لغزش کنند و 
در چنین مکانی اتس که باید ســربازان فداکار اهل 
بیت و شــعرای متعهد رسالتشــان را به درستی ایفا 
کننــد. در چنین مقطع حســاس تاریخی، شــعرای 
دینــی هم بــه لحاظ عــرف و هم از نظــر اخاق 
موظف هســتند تا ایفای نقش کننــد و با بی دردی 
از کنــار آلام و دردهای مســلمانان نگذرند. اگر در 
فلسطین، در یمن، در ســوریه، در عراق، در بحرین 
و یــا در میانمار اتفاقی می افتد و مســلمانان دچار 
مشــکات عدیده می شــوند، این هنرمندان دینی و 
شــاعران آیینی و مذهبی هستند که باید به پا خیزد 
 و وارد میــدان شــوند و بی حرمتی هــا را بانگ زند.

وی ضمن اظهــار امیــدواری از اینکــه چایچیان 
توشــه های معنوی خود را با خود برده باشــد، بیان 
کرد: اگرچه بایــد در زمان حیات و زندگی حبیب الله 
چایچیــان بزرگداشــتی بــرای وی برپا می شــد و 
متولیان فرهنگی زودتر از این، چنین اقداماتی انجام 
می دادنــد اما با زنده نگه داشــتن نــام او می توانیم 
مســیر وی را برای همیشه هموار کنیم و این امکان 
را فراهم آوریم که شــاعران جوان در مســیری که 
 رضــای خدا و اولیای خدا رد آن اســت قدم بردارند.

لازم به یادآوری است، شــعرهای »امشب شهادت 
نامه عشــاق امضا می شــود« که در خصوص شب 
عاشــورا و واقعه کربا سروده شده و »آمدم ای شاه 
پناهم بده« که در مدح امام رضا است از جمله اشعار 
به یادماندنی و جاودان حبیب الله چایچیان به شــمار 

می روند. 

خبر رحلت شاعر بلندپایه استاد حبیب چایچیان متخلص به   « حسان« بر جان و روان مشتاقان  شعر ولایی اندوهی 
سنگین نهاد . 

سیدمهدی حسینی رکن آبادی  
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بزرگانی چون اســتاد سازگار و اســتاد مؤید را، که 
بسیاری از آثارشان پشتوانه هیئت هاست . 

  
 ۲   . مرحوم اســتاد حسان، از 50 سال پیش تاکنون با 
شــعر خود نمونه های قابل توجه و اثرگذاری از شعر 
مناســب اجرا در  هیئت را ارائه کرده است؛ )شعری 
که که امروز تســامحاً یا به غلط، »شعر هیئت« نام 

گرفته است ( 
   به عبارت دیگر، شعر »تراز ولایی« یا »شعر مناسب 
اجرا در هیئت« را باید در برخی آثار ایشــان جُست و 

دیگر آثار را با  شعر ایشان سنجید . 
واقعیت این است که هنوز هم پس از گذشت پنجاه 
ســال، برخی آثار مرحوم حســان در هیئت ها قابل 
اجراســت و زبان پویای  برخی از اشعار او راهگشای 

شاعران جوان . 
آنچــه در این میــان مهم و ضروری اســت، توجه 
مداحان و شــاعران جوان به اشــعار جریان ســاز، 
هنرمندانــه و حتی خاقانه  مرحوم حســان اســت 
که بیشــتر در کتاب های   « ای اشــک ها بریزید« و 

»خلوتگاه راز« آمده است . 
  

اشاره به مطلع برخی اشعار برای اثبات این ادعا کافی 
است : 

  
نظر به بندگان اگر ز مرحمت خدا کند  
قسم به ذات کبریا ز یمن مرتضا کند  

  
هاله ای بر چهره از نور خدا دارد حسین  

جلوه هر پنج تن آل عبا دارد حسین  
  

من زاده علی مرتضایم  
من شاهباز ملک لافتایم  

  
بر لب آبم و از داغ لبت می میرم  

هر دم از غصه جانسوز تو آتش گیرم  
  

خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده  
در شب بیماری ام آتش پرستارم شده  

  
روی تو شام تیره و مویت سپیده است  

نور امید زان رخ زیبا دمیده است  

   ۳   . مرحوم استاد حســان حق بزرگی بر گردن همه 
شاعران ولایی سرا و نیز مداحان عزیز دارد . 

فراموش نکنیم که کتاب »ای اشک ها بریزید« مثل 
»نخل میثم«- که امروزه کارگشــای عموم مداحان 
اســت- روزگاری انیس و  کتاب همراه مداحان بود. 
هنوز هم جذبه اشــعار مرحوم حسان در مداحی های 
دوران دفاع مقــدس، تازگی و طراوت خاص خود  را 

در اذهان حفظ کرده است . 
امروزه اگر استاد مجاهدی به جهت تبیین مراتب شعر 
آیینی »پدر شــعر آیینی« لقب گرفته است، بجاست 
به جهــت قدمت و  کســوت مرحوم اســتاد حبیب 
چایچیان)حســان( در شعر ولایی و نیز اثرگذاری که 
بر شعر ولایی داشــته است او را »پدر شعر  ولایی و 

هیئت« بنامیم . 
  

 4   . بزرگترین تکریم و بزرگداشت مرحوم استاد حسان 
و دیگر شــاعران ولایی سرا، ارائه صحیح آثار ایشان 

به عموم است؛  
به راستی اگر شعر »آمدم ای شاه پناهم بده« خوانده 
و رســانه ای نمی شــد، چقدر عموم مردم ایشان را 

می شناختند؟  
و اگر مردم، امثال مرحوم حســان را فقط به همین 
اندازه محدود می شناســند از کم کاری شــاعران و 

به ویژه مداحان است . 
به راستی کدام یک از مداحان معروف، مجموعه اشعار 

مرحوم حسان را یک بار ورق زده اند؟  
پس، برای تکریم شاعران و معرفی عظمت هنر ایشان 

از این پس بیندیشیدیم و تدبیری اتخاذ کنیم. 
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دکتر ابراهیم حاجیانی، مدیر گروه پژوهش های مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مدرس دانشگاه است. با او درباره وضعیت عزاداری ها 
و هیئت ها به گفت وگو نشستیم. دکتر حاجیانی خودش 
اهل هیئت اســت و عضو هیات امنای دو مسجد نیز 

هست. تحلیل های جالب و محققانه او را بخوانید؛
 

  ارزیابی شما از تغییر و تحول الگوهای 
عزاداری و اعمال مذهبی در ماه محرم طی 
دهه های اخیر چیست؟ عمدتا چنین تلقی 
شده که شاهد گسترش ظاهرگرایی و 
افول محتوا، به مــوازات افزایش کمی 

اعمال و مناسک عاشورایی بوده ایم.
بخش عمده فرهنگ ما در مناسک آیینی خاصه می 
شــود که از این میان، عزاداری ها ســهم بزرگی را به 
خــود اختصاص داده اند، لذا نمی توان به این بخش از 

مظاهــر دین داری در جامعه ایران بی اعتنا بود، ضمن 
اینکه حتی نمی توان نســبت به حوزه دین هم غفلت 
کرد، در حقیقت هر فرد عاقمند به حوزه علوم انسانی 
و علوم اجتماعــی در ایران که به این جریان بی اعتنا 
باشد، حرف و نظرش واقع بینانه نخواهد بود. نکته مهم 
دیگر اینکه این اصل به هیچ عنوان جنبه ایدئولوژیک 
هم ندارد، ما چه دین دار باشیم، چه سکولار، نمی توانیم 
منکر اهمیــت دین و مظاهر مهم و عمده دینداری در 
جامعه ایران باشیم. با این وجود بنده هم با نگاه به جنبه 
های توســعه یا عدم توسعه می گویم که جامعه ایران 
از راه دین می گذرد، البته شاید در همه جوامع اینطور 
باشد، منتها آن جوامعی که فرآیند مدرنیته و سکولاریزم 
را طی کرده انــد این فرآیندها و قالب ها را برای خود 
تعریف و معین نموده اند، اما در جوامعی از این دست در 
غرب آسیا، در خاورمیانه و در جمع کشورهای اسامی، 

نمی توان منکر اهمیت دین شد.

از یاد نبریم که بخش مهمی از مشــارکت مردمی در 
عزاداری ها و مراســم های مرتبط، اعتقادی، باطنی 
و همدلانه اســت؛ حقیقتی که برگرفته از تربیت دینی 
ماســت و نمی توان منکر آن شــد و این همان عمق 
عاشــورا، محرم و مفهوم کرباست. حداقل نسل ما از 
کودکی پای منبر بزرگ می شــوند و نسل جدید هم 
اینطور هستند. می خواهم پاسخ سوال شما را در یک 
زمینه بزرگتر بدهم و آن بحث دینداری است، باید دید 
شرایط کنونی دینداری در ایران چگونه است، همانطور 
که می دانید ما دینداری را به چند بعد تقسیم می کنیم، 
هر بعــد آن هم یک وضعیت دارد، از بعد احساســی، 
جامعه ایران بسیار دیندار است و این حس در آن بسیار 
قوی اســت و مظاهر آن را می تــوان در عزاداری ها 
یافت، اگرچه می گوییم مفهوم عزاداری، منبر، محرم 
و روضه اســت اما عاشــورا جنبه احساسی شیعه نیز 
هســت، هرچند در عمق آن مفاهیم عدالت و آزادگی 

گفت وگو با دکتر ابراهیم حاجیانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی 
بلا تکلیف هستیم
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نیز به چشــم می خورد، لذا همانطور که اشــاره کردم 
بعد حســی دینداری در جامعه ایران بسیار مهم است، 
اما اگر از بعد رفتاری به حوزه دینداری بنگریم خواهیم 
دید که گرایش مان در این حوزه متوســط رو به پایین 
است، تبلورش را هم می توان در نماز و روزه و عبادت 
های فردی مشــاهده کرد، دینداری از منظر اجتماعی 
نیز در موقعیت برتری نیســت، نگاهی به برگزاری و 
مشــارکت در نماز جماعت و سایر اجتماعات مذهبی 
غیر از عزاداری ها به خوبی نشانگر این حقیقت است، 
از دیگــر ابعاد دینداری که بــاز در آن با ضعف روبرو 
هستیم، بعد معرفتی و شناختی باورهای دینی است، و 
اما بعد دیگر که به لحاظ روشنفکری نیز خیلی برایمان 
مهم است، بعد پیامدی دینداری یا همان اخاق دینی 
اســت؛ تعبیری که حضرت رسول )ص( در خصوص 
تکمیل دین بیان فرمودند که متاسفانه در آن نیز ضعیف 
هســتیم، بنابراین نمی توانیم بگوییم که آنهایی که از 
سطح دینداری ضعیف تری برخوردارند رفتار اخاقی 
بهتری هم دارند، ظاهرا میــان این دو ارتباطی وجود 
ندارد، هرچند در تئوری اینطور نیســت، چون بخش 

اعظم تئوری های دینی اخاقی هستند.
بنده به کمک دانشــجویانم، ســخنرانی های هشتاد 
منبر، در مجالس ختم در مســاجد یا در مراسم تاسوعا 
و عاشــورا و یا در ماه رمضان را تحلیل محتوا کردم، 
هشتاد درصد این منابر، پیام های اخاقی بود و احکام 
پنج درصد آن را تشــکیل می داد، با این همه در بعد 
پیامدی یا همان کنشــگر ضعف داریم. در صورتی که 
شما مفهوم عزاداری را در چارچوب دینداری قرار دهید 
متوجه می شوید که در اکثر شاخص های این عنصر 
با مشــکات جدی و عمده مواجهیم، با آنچه گذشت 
حال باید دید ما چه انتظاری از خرده فرهنگ عزاداری 
در زمینه دینــداری داریم؟ آیا انتظار داریم عزاداری به 
نحوی تبلور و تظاهر ایجاد کرده و جو ایجاد شود؟ یا بر 
عکس، انتظار داریم این مراسم به فرصتی برای تعمیق 

معارف دینی بدل گردد؟
 

  ارزیابی شما از وضعیت فعلی فرهنگ 
دینی به ویژه در عناصری چون هیئت، 

منبر و مداح چیست؟
بنده خود عضو هیئت امنای دو مسجد هستم، همیشه 
به پیش نمازها می گوییم که در این ایام پیش رو، به 
آنهایی که هیچ وقت به جز ایام محرم به مسجد نمی 
آیند، تمام آن حرف هایی که در طول سال نمی توانید 
بزنیــد را در این فرصت بزنیــد و انتظار داریم که این 
تظاهر دینداری یا تظاهر جشنواره ای به فرصتی برای 
تعمیق معارف دینی تبدیل شود. با شرایطی که تشریح 
شــد اگر انتظارمان این باشــد خب به موفقیتی نائل 
نخواهیم شــد چون همانطور که شما نیز بر آن تاکید 
کردید و من هم با شما موافق هستم، بخشی از مراسم 
عزاداری ما حالت کارناوالی و جشــنواره ای پیدا کرده 
و آن جنبــه لازم باطنی و معنــوی در آن وجود ندارد. 

در واقع مســئله ما در عزاداری ها این است که دوست 
داریم در این ایام به عنوان یک فرد دیندار یا نظام دیندار 
یا حکومت دینی، موجبات تذهیب نفس و دینداری را 
فراهم آورده و اصول و احکام را فراگیریم، اما این اتفاق 
مهم به دلایلی رخ نمی دهد، اول آنکه چون نظام تبلیغ 
ما در این ایام طبق نظم روتین و معمول خود کار می 
کند، در واقع انگیزه ای ندارد و ظاهرا این جمعیت را به 

عنوان مخاطب خوب نمی شناسد.
بنده در ایام محرم به هیئت الزهرای دانشگاه صنعتی 
شــریف می روم، با وجود آنکــه روحانیونی که در این 
محافل حاضر می شــوند خود فارغ التحصیل دانشگاه 
صنعتی شــریف اند و در قم نیز درس طلبگی و حوزه 
خوانده اند و باز حتی با وجود آنکه عنصر روشنفکری و 
روشــن بینی در بین این قشر شرکت کننده در مراسم 
قوی اســت و دغدغه دارند، اما باز بخشی از این هدف 
محقق نمی شــود، بیایید به این وجه از منظر سیاسی 
نیز نگاه کنیم، مثا در همین چهار پنج ســال گذشته، 
سخنرانی های ایراد شده در عزاداری ها، عمدتا سبک 
های سیاســی را دنبال می کنند، کــه نمونه بارز آن، 
مسئله برجام اســت، خود من با حضور در این محافل 
قدری اوقاتم تلخ شد و حس کردم آن جذابیتی که باید 
در این دست مراســم ها باشد نیست و در واقع کلیت 

مراسم هایمان هدفدار نیست، متاسفانه رسانه ملی هم 
اصا به این مســائل نمی پردازد و در یک جمع بندی 
کلی می توان گفت که تنها وظیفه پر کردن وقت مردم 
را بــه عهده دارد و چنــدان موضوعات مهم فکری را 
دنبال نمی کند، تکلیف روحانیت هم مشــخص است، 
انگیزه ندارد و قدری مسائل را سیاسی می بیند، مداحان 
هم بیشــتر تجاری شده اند، آن رگه هایی که مثا در 
هیئت خیاطان بازار تهــران و جاهای دیگر می بینید 
خیلی کمرنگ شده است، متاسفانه باید با قطعیت گفت 
که اکثر منبری های مان ذهنیت تجاری و تبلیغاتی و 

ایجاد وجهه و چهره پیدا کرده اند و از آن چهره ای که 
خالصا و مخلصا و عمیقا درصدد ترویج ارزش های دینی 
و معرفت دینی باشند فاصله زیادی گرفته اند، آنهایی 
هم که اندک دغدغه ای داشته باشند سیاسی می شوند، 
اما نگاه دقیق تر به جریان فعلی منبر، تعارضی را نشان 
می دهد، آیا وقتی برجام مسئله اول کشور است و مقام 
معظــم رهبری مرتبا در مــورد آن صحبت می کنند، 
پیش نماز و خطیب ما می تواند به آن بی اعتنا باشــد؟ 
این چالشــی است که هنوز حلش نکرده ایم، از طرفی 
حکومت ما دینی است و باید مواضع آن در این دست 
مقاطع گفته شود، از طرف دیگر وقتی منبر را سیاسی 
کنیم در راســتای ترویج ارزش ها گام بر نمی داریم، 
چطــور می توان این دو جریــان مخالف را با یکدیگر 
هم سو و هماهنگ کرد؟ علما و روحانیت دغدغه این 
همسویی را دارند اما متاسفانه چندان جور در نمی آید، 
چرا؟ چون یک خط قرمز خطرناک وجود دارد و آن این 
است که به محض اینکه وارد سیاست شوید مخاطب 

دچار مشکل می شود.
فراموش نکنید که مخاطب ما که عمدتا نســل جوان 
هستند که عزاداری هایشان قدری جنبه جشنواره ای و 
کارناوالی دارد و از آن طریق است که خودشان را عرضه 
و بیان می کنند، البته این خیلی هم اشکال ندارد، می 
گویند یا گریه کنید یا خودتان را به گریه حسین بزنید، 
باز همین هم برایمان مهم است، جامعه شناسی جوانان 
امروز می گوید که این نسل به فرهنگ لذت، مصرف 
و فراغت تمایل بسیاری دارد، بنابراین از هر روزنه ای 
برای حصول این مقاصد استفاده می کند. حال که همه 
چیز مدرن و نوین می شــود، لاجــرم عزاداری ها هم 
شکل مدرن پیدا می کند، نمی توانیم بگوییم که امروزه 
همه چیز مدرن شــده اما عزاداری ها به همان سبک 
سنتی خود است، بدیهی است که عزاداری ها هم مدرن 
می شــود و مراسم آن هم اشکال جدیدی به خود می 
گیرد، منتها مشکل مدرن شدن عزاداری های امروز آن 
است که در شکل جدید، معرفت و اخاق دینی مفقود 
است که آن هم به باور من سه دلیل دارد، یکی خالی 
کردن دین از اخاق است، دیگری سیاسی کردن دین 
و اســتفاده ابزاری از آن، و سوم عدم توجه به تغییرات 

فرهنگی و اجتماعی.
باید به این مهم توجه داشــته باشیم که نظام تبلیغی، 
روحانیت و صدا و سیمای ما در جریان برگزاری مراسم 
عزاداری امام حســین، اصا به این حقیقت توجه نمی 
کنند که این نسلی که به مراسم آمده، ذهنیت متفاوتی 
دارد، فکر می کنند همه اینها نمازخوان تمام عیار اند، 
گول جمعیت را می خورند، متوجه نیستند که اینها ذائقه 
ها و عایق متفاوتــی دارند، نکته دیگر مرتبط با این 
معضل، فورمالیسم حاکم بر مکتب شیعه است؛ مشکلی 
که متاسفانه در میان علما نیز به چشم می خورد، ما در 
فقه شیعه اهمیت زیادی برای ظواهر امور قائل هستیم، 
همین بحثی که اخیرا بازتاب های گوناگونی داشــته 
است را در نظر بیاورید، مفهوم امنیت اخاقی امروز در 
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جامعه چیســت؟ می خواهند این را بگویند که شما در 
خانه خود می توانید هر کاری که دوست داشته باشید 
انجام دهید اما در عرصه عمومی نه، با فورمالیسم دینی، 
برداشت شکلی از مذهب ترویج می یابد، در حالی که 
خوب می دانیم عمق و مفهوم شیعه مملو از ارزش ها و 

قداست های والاست.
 

  سیاســت گذاری های فرهنگی 
نهادهای دولتی و حکومتی تا چه اندازه 
در خط سیر و تحول اشکال عزاداری ها 

در ایران موثر بوده است؟

آنچه در خصوص سیاســت گذاری هــای فرهنگی 
نهادهای دولتی و حکومتی قابل ذکر اســت، مســئله 
سابقه داری است، طبعا نمی توان گفت که حوزه رسمی 
نســبت به فرهنگ بی اعتناست، اما مهم به کارگیری 
مداخــات پخته و دقیق در این حوزه اســت، امروزه 
دولت از کانال ســازمان تبلیغات اسامی و رسانه ملی 
در حوزه فرهنگ دخالت دارد، فرمایشــات مقام معظم 
رهبری نیز به عنوان تبلور تمام جریانات و ورود مستقیم 
به موارد گوناگون، حد اعای قضیه است، از جمله حکم 
ایشان در خصوص ممنوعیت قمه زنی، یا توصیه های 
دلسوزانه ایشان به مداحان. به باور بنده دولت نمی تواند 
موضعی خنثی در حوزه فرهنــگ در پیش گیرد، این 
مصداق حتی در مورد دولت لیبرالیسم فرانسه نیز قابل 
تعمیم است، پس وظیفه دولت در این خصوص، تنظیم 

فرهنگ و مداخله در آن است، منتها این مداخات، از 
طریق نهادهای مدنی عبور مــی کند، از بزرگ ترین 
آسیب های فعلی ما در شرایط کنونی، در پیش گرفتن 
سیاست مداخات رســمی و صریح است، به روشنی 
پیداست که به کارگیری روش مداخات صریح کاما 
بی تاثیر است و اگر هم موثر باشد تاثیر مخرب بر جای 
مــی گذارد، به عنوان نمونه، یکی از جریان های موثر 
در فرآیند عزاداری ها در ایران، هیئت رزمندگان اسام 
است که خود جریانی سازمان یافته می باشد، اتفاقا تبلور 
فعالیت های این هیئت را می توان در مداخات آن در 
حوزه عزاداری ها دید، این مداخات به هیچ عنوان بد 
نیست، اتفاقا ورود سالم ترین نهادها به این حوزه مایه 
امیدواری ماســت، منتها به باور من نفس این مداخله 
که ورود علنی نهادهای رسمی به این حوزه است نمی 

تواند خیلی منشا اثر باشد.
نکته دیگر نظرگاه فارغ از حوزه سیاســت گذاری های 
ما در عزاداری ها، به سیاست کلی فرهنگی ماست، در 
حقیقت نهادهای فرهنگی و سیاست گذار باید تمامی 
حوزه های فراغت و فرهنگ را به رســمیت بشناسند، 
اما همه اینها دچار تداخل شــده انــد، دولت به ویژه 
ســازمان تبلیغات اسامی، همه حوزه های فرهنگ را 
بــه حوزه دین و دین را هم به حوزه عزاداری ها تقلیل 
می دهد، این باعث می شود جوان حوزه های گوناگون 
را تشــخیص ندهد که این نوعی تداخل است، حرف 
اصلی من این است که حوزه مداخله دین نباید در همه 
جریانات وارد شود، اما اگر ما این را نوعی چالش ندانیم، 

اعتقادمان به دین حداکثری نیز زیر ســوال می رود، از 
طرف دیگر این مداخله جا را برای حوزه های دیگر نیز 
تنــگ می کند، یعنی جوان ما نباید فراغت های لذت 
جویانه خود را در عزاداری های دینی بیاورد، اما جوان 
خــواه ناخواه هیجانات و لذات خــود را در این عرصه 
تخلیه می کند، چون مشروع است، مورد تایید خانواده 
است، پیش نماز تایید می کند و همه آن را می پذیرند، 
لذا سیاست گذاری های ما یا بی تاثیر بوده یا اگر موثر 
بوده با هزاران محدودیت و مشکل مواجه بوده است، 
نمونه اش قمه زنی اســت که درست است تا حدودی 
مانع اش شــده ایم اما با سختی ها و فشارهای زیادی 
همراه بوده اســت، اما این را در نظر بگیرید که شاید 
بتوانیــم این کنترل را یک بار انجــام دهیم، اما همه 
ساله که نمی توانیم این کار را کنیم، این در حالیست 
که همه ما خوب می دانیم که فرمایشات مقام معظم 
رهبری، عاقانه، عارفانه و بر مبنای تفکر دینی است، 
اما پس چرا این مداخات به نتیجه نمی رسد؟ فکر می 
کنم باید از روش توجیه و اقناع استفاده کنیم، تصور می 
کنید با کسی که هشتاد سال است قمه می زند چه می 
توان کرد؟ باید صبر کنیم نسل بگذرد و اصاح شود؟ 

تا آن موقع که آبروی شیعه رفته.
ما در حال حاضر در حوزه سیاست گذاری های فرهنگی 
گرفتار و با تکلیف هســتیم، در هر حوزه ای که وارد 
می شویم به پیامدهای بدتری می رسیم، اگر هم ورود 
نکنیم باز با پیامدهای دیگری مواجهیم، اما به یاد داشته 
باشیم که یکی از راه های موجود در حل معضاتی از 
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این دست در دنیای امروز، راهکارهای مشارکتی است، 
در حقیقت سیاســت گذاری می بایســت مشارکتی و 
تعاملی باشــد و نهادهای مدنی سیاست ها را پیشنهاد 
دهند، اما وقتی این پیشنهادات از بالا باشد، دردسرهای 
عمده ای پدید می آید، پس باید میزان دخالت رسمی 
را در فرهنگ به حداقل برســانیم، اگر دغدغه ای مثل 
قمه زنی در کشور وجود دارد، تنها مسئله را مطرح کنید 
و بگذارید نهادهای مدنی کار خودشــان را بکنند، که 
البته لازمه این کنش، پیدایی فضایی است که نهادهای 
مدنی در آن انگیزه کار، فعالیت و تعامل داشته باشند، 
وجود نهادهای مدنی غیر فعال، تحت فشار، بی عاقه 
و بی انگیزه کمکی به ما نمی کند، اتفاقا ورودشان به 
این عرصه جنبه سیاســی هم پیدا می کند. پس ما در 
وهله نخست می بایست نهادهای مدنی را به رسمیت 
بشناسیم؛ اصلی که در سیاست گذاری های فرهنگی 
مــان فراموش کرده ایم، مثا این تدبیری که ما برای 
معضل ماهواره، عزاداری ها، یا قمه زنی اتخاذ می کنیم 
را به نهادهای مدنی بسپاریم، نظام تنها طرح مسئله و 
مشــکل کند، البته ما در این حوزه هم مشکل داریم 
چون طرح مسئله به عهده خبرگان، علما و غیر دولتی 
هاست که ممکن است در این حوزه ورود نکنند، از آن 
طرف هم حوزه مسئله سازی نمی کند، دانشگاه هم که 
درگیر امورات خود است، حال ما با نگاه مثبت به طرح 
مسئله می پردازیم اما یک مقدار هم به صبر نیاز داریم، 
همه می دانیم که فرهنگ نیاز به کار تدریجی دارد اما 
موقع اجرا، این تدریج یادمان می رود و می خواهیم در 

اسرع وقت همه چیز را متحول کنیم.
 

  به باور شما الگویی ایده آل از فرم 
و محتوای آیین های سوگواری وجود 

دارد و قابل دسترسی است؟

با وجود این انتقادات، الگویــی هم از فرم و محتوای 
آیین های عزاداری وجود ندارد، اگر هم بوده الگوهای 
ایدئولوژیک چپ مارکسیستی است که آن هم شکست 
خورد، بنابراین می توان گفت که دولت هیچ گاه ناظر 
و هدایتگر خوبی نیســت، به ویــژه در حوزه فرهنگ، 
غربی ها هم بر همین اســاس، مانع از دخالت دولت 
در حوزه فرهنگ می شوند، من همیشه می گویم مگر 
توان اداره و مدیریت ما از مارکسیست ها بیشتر است؟ 
مارکسیســت ها در حوزه فرهنگ بسیار جدی بودند، 
وقتــی چیزی را می گفتند باید آن را دنبال می کردند، 
مثل ما فرمال نبودند، برای ایدئولوژی خود، نمایشنامه 
نویس تربیت می کردند، رمان و تئاتر و فیلم سینمایی 
می نوشتند، و این بر خاف ماست که ایدئولوژی مان 
اومانیســتی بود و الهیات در آن جایی نداشت، ولی با 
ورود دولــت در حوزه فرهنگ، از ارزش ها فاصله می 
گیریم و به نظــام بوروکراتیک بر می خوریم، پس به 
معنای واقعی کلمه نمی توان دولتی را مثال زد که ناظر 

و هدایت کننده فرهنگ در یک کشور و جامعه است.

   به نظر می رســد کــه نهادهای 
سیاســتگذار حکومتی درصدد پالایش 
محتوای روضه ها و نوحه های ماه محرم 
بوده اند، امــا این فرآیند چندان مورد 
استقبال اقشار مذهبی واقع نشده و با نوعی 
بی تفاوتی نسبت به این سیاست گذاری ها 

مواجه شده است.

فراموش نکنیم که مردم فرهنــگ از بالا به پایین را 
نمی پذیرند، مردم آگاه شــده اند و دانشــگاه رفته اند، 
خودشان می توانند خوب و بد را تشخیص دهند، بدی 
بوروکراسی، تبدیل عنصر فرهنگی به قانون و آیین نامه 
اســت که نتیجه اش مبتذل از آب در می آید در حالی 
که فرهنگ یک عنصر معنایی است، تاکید مقام معظم 
رهبری بر رعایت پیوســت فرهنگی از همین روست، 
ایشان ده ســال پیش با هوشیاری فرمودند که در هر 
طرحی که می خواهد در کشــور اجرا شــود پیوست 
فرهنگی رعایت گردد، ما این نظریه را در شورای عالی 
انقاب فرهنگی می آوریم، دکانی برایش درست می 
کنیم، بعد دوســت عزیزمان آقای بنیانیان که فردی 
بسیار دغدغه مند است پای کار می آید و ناچار می شود 
چند آیین نامه در مسائل فرهنگی تعیین و تصویب کند، 

ســپس آن مهندس عمرانی که می خواهد پروژه سد 
سازی را اجرا کند نگاهی به آیین نامه می اندازد و برای 
رفع تکلیف چند فرم را هــم پر می کند و به این می 
گوییم پیوست فرهنگی، این توجیه، فاقد ارزش است 
چون به فرمایش مقام معظم رهبری ایمان نیاورده ایم، 
فرهنگ هم همینطور است، وقتی می گوییم ماهواره بد 
است، باید بدانیم ذاتا است، برای خانواده و فرزندان مان 
بد است، ایمان که آوردیم خودمان یا از آن استفاده نمی 
کنیم یا اگر اســتفاده کردیم، کنترلش می کنیم. پس 

وقتی فرهنگ وارد سیستم اداری شده و تبدیل به قانون 
و مقررات شود و نیروی انتظامی یا پیش نماز جماعت یا 
بسیج محلی بخواهند آن را اجرا شود مردم نمی پذیرند.

 
  تصور می کنید مواجهه جریان نو 
اندیش حوزوی و روشــنفکری دینی با 
مسئله عزاداری ها تا چه میزان در اصلاح 

امور آن نقش داشته است؟

نمی توان منکر نقش و اهمیت جریان روشنفکری دینی 
در جامعه شــد، با این وجود مــن در مورد این جریان، 
ذکــر چند نکته را لازم می دانم، به باور بنده جریان نو 
اندیشــی ذاتا انتقادی و غیر مناسک گراست و طبیعی 
اســت که کمتر به پر شدن مســاجد و خیابان و انبوه 
جمعیت توجه کند، چون سنتی فکر نمی کند و عمده 
دغدغه اش محتواست. این جریان حداقل مناسکی را 
که می پذیرد مناســک مدرن و امروزی اســت که در 
آن عمق و محتوای دینــداری مردم و اخاق در دین 
اهمیت فراوانی دارد و دغدغه های سیاسی در آن جایی 
ندارد، پس عــدم موفقیت این جریان با ماکی که ما 
در ذهن داریم چندان ســازگار نیست، چون این قشر، 
موفقیــت را در تعمیم دادن و انبوه کردن جمعیت نمی 
بیند. با این حال، یکی از عمده مشکات این جریان، 
عدم هماهنگی با جریان رسمی و بدنه دولت است، این 
را می توان یکی از علل عدم موفقیت شــان دانست، 
جریان نوگرایی باید بتواند حوزه را با خود همراه کند، در 
این مقطع، تعامل میان نوگرایی دینی و سنت مذهبی 
اهمیت بســیاری دارد، باید بتوانند مراجع و فضا را با 
خود همراه کنند، عدم اتصال این دو نیز مخاطراتی را در 
پی دارد، وقتی جریان نوگرایی مستقیم با مردم صحبت 
کند، نمونه تعامل دکتر ســروش با مردم پدید می آید 
و به ســرعت موجب خالی شــدن دل مردم می گردد 
چون بحث ها بیشتر عقلی و کامی می شود. روحانیت 
سنتی نیز لازم است این نوگرایی را به رسمیت بشناسد 
و آن را ســکولار و ضد دین نداند، آن جریان هم بداند 
که همه راه ها به قم ختم می شــود، اما متاسفانه در 
شرایط کنونی، جریان نوگرا برای ایجاد تعامل و گفتگو، 

نه ابزار آن در اختیار دارد، و نه فضا و رسانه آن را.
 

  علل موفقیت یا عدم موفقیت جریان 
های نو اندیش حوزوی و روشنفکری 
دینی در تغییر وضعیت عزاداری ها در 

ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
در حقیقت نخســت با ارائه رسانه به جریان نوگراست 
که می توان موفقیت یا عدم موفقیت شان را ارزیابی 
کرد، اما به نظر من، این جریان با داشــتن رسانه می 
تواند نفوذ خیلی خوبی داشته باشد، یکی از استراتژی 
های ما برای اصاح جریــان عزاداری ها هم لاجرم 
همین رویکرد است، اگرچه خصوصا در چند سال اخیر 
حساسیت سیاسی خاصی روی این جریان وجود دارد 



9 فصلنامه دعبل - پاییز 96

اما می توانند حرف اساســی بزنند چون ادبیات بلدند، 
زبان نســل جدید را می دانند، با زبان مدرنیته ارتباط 
برقرار می کنند و ... تنها تشــکیکی که در این حوزه 
وجود دارد از منظر بنیه های سیاسی این جریان است 
که در قالب جنگ نرم تعریف شود، وگرنه این جریان 
می تواند به خوبی نجات بخش باشد، چاره ای هم جز 
این نیســت، ما همواره بر وجود نهادهای مدنی تاکید 
داریــم، خب نهادهای مدنی همین ها هســتند، باید 
واقعیت این جریان را بپذیریم چون وجود دارد و حرف 
حســاب می زند و اینکه جریان سنتی واقعا پاسخگو 
نبوده. فراموش نکنیم که مخاطب هم به حرف جریان 
نوگــرا گوش می دهد، در حــال حاضر چهار الی پنج 
میلیون نفر دانشجو در کشور مشغول تحصیل اند که 
بخش عمــده ای از آنها هوادار این جریان و به دنبال 
حرف جدید و تعابیر نو هستند، می پرسیم چرا شریعتی 
یا سروش بالنسبه موفق بودند، چرا عامه محمد تقی 
جعفری یا آقای قرائتی در مباحث خود توفیق داشــته 
اند، چون از یک زبان جدید استفاده می کنند، متاسفانه 
در روحانیت سنتی ما کســی که ادبیات و زبان نسل 
جدید را بداند وجود ندارد، چرا از آقای الهی قمشه ای 
که در هر هفت روز هفته در تلویزیون هست و برنامه 
دارد در ایام محرم استفاده مناسب و کارآمد نمی کنیم؟ 
کافی اســت آقای دکتر مهدی ناصری که متخصص 
مولاناســت را به منبر بیاوریم، میلیون ها نفر جذب او 
می شــوند، منتها به دلایل مختلف به او تریبون نمی 

دهیم.
 

  به باور شما، راهکاری عملیاتی و 

تجویزی وجــود دارد که بتوان با به 
کار بســتن آن، هم به لحاظ فرم و هم 
به لحاظ محتــوا، مجالس عزاداری را 
بهتر هدایت کرد و روند  در مسیری 

کنونی را اصلاح نمود؟
دو نوع جریــان عزاداری وجــود دارد، جریانی که به 
جمعیت و نمایش و تظاهر نــگاه می کند، و جریانی 
کــه به محتــوا و کیفیت نظر دارد، مــا باید در وهله 
نخســت برای هدایت این مجالس، این دوگانه را از 
میان برداریم، بعد باید به سمت عمق و راهبرد تعمیق 
پیش رویم، در این میان، نیازی به شلوغ کردن نیست، 
هدف تعمیــق اخاق و معارف دینی اســت، راهبرد 
دیگر غیر سیاســی کردن است، امروزه به روشنی می 
بینیم که عزاداری ها در مساجد و حسینیه ها سیاسی 
شده اند چون منبر و مداح سیاسی اند، باید به کسانی 
میدان داد که جریان ســاز و غیر سیاسی اند، لذا خطبا 
و سخنرانانی که گرایش های سیاسی آشکار ندارند از 
اهمیت بسیاری برخوردارند، نکته دیگر احیای عزاداری 
های ســنتی است، البته صدا و سیما در این خصوص 
انصافا تاشــش را می کند، عزاداری های بوشــهر، 
آباده، ســوهانک و ... را نمایش می دهد، مقام معظم 
رهبــری هم بر این مهم تاکیــد دارند، از پیر غامان 
این مجالس نیز باید تقدیر شود، اینکه در صدا و سیما 
از ایشــان تجلیل می شود پسندیده است اما شایسته 
اســت یک بار هم محضر مقام معظم رهبری بروند و 
آنجا هم تقدیر شــوند، بالاخره مرجع رسمی هم لازم 
است. احیای عزاداری های سنتی از جنبه دیگری نیز 
قابل تامل است، طبع خیلی از آنهایی که به میان سالی 

رسیده اند تنها با عزاداری های سنتی هماهنگ است، 
خود من از ســر ناچاری به مجالس عزاداری دانشگاه 
صنعتی شریف می روم، اگر در روستای خودمان بودم 
حتما آنجا می رفتم. اما مســئله دیگری هم که نباید 
فراموش کرد آن است که حجم و فشار تبلیغات دینی 
در زمان عزاداری ها بســیار زیاد اســت، رسانه ملی 
در ایــام محرم و دیگر عــزاداری ها می خواهد فقط 
پاســخ چند نفر را بدهد، اصا برایش مهم نیست که 
مخاطب این برنامه و رویه را می پســندد یا نه، فقط 
می خواهد برنامه هایش را پر کند، آن هم به شــکل 
صوری، با نجف یا حرم مطهر رضوی تماس می گیرد 
و می خواهد اشــک مردم را درآورد، این بازی کردن 
با احساسات مردم اســت، نیازی به این همه فشار و 
هجمه تبلیغاتی نیســت، به نظر من صدا و سیما می 
توانــد برنامه های رایج و روتین خودش را دنبال کند، 
مدیریت رســانه باید تاش کند اینقدر فضا را شلوغ 
نکند. مسئله حائز اهمیت دیگر، بحث کنترل مداحان 
اســت که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند، 
باید تاش شــود قدری حجم و دامنه اهمیت فضای 
مداحی به نفع فضا، روحانیت، و کســانی که حرفی 
برای گفتن دارند کاهش پیدا کند، پیش شرط آن هم 
است است که روحانیت هم به جریانات جدید فکری 
متصل شــود و حرف یکدیگر را بفهمند، در غیر این 
صورت مداحان گوی ســبقت را از آنان خواهند ربود، 
چون مداح در مقایســه با روحانی، قوی تر عمل می 
کند، پس باید خطبــا و وعاظ را تقویت کرد، چگونه؟ 
اینگونه که محتوا را از طریق تعامل با جریانات نوگرا 

اخذ کرده و از زبان و ادبیات به روز استفاده کند. 
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در سال های اخیر، تمام دغدغه من شعر آیینی و دینی 
– بخصوص شعر عاشــورایی  –  بوده است و بسیار و 
فراوان به تعریف  درست آن اندیشیده ام. »شعر آیینی»  
 تعریفی سهل و ممتنع دارد. سهل از آن جهت که می 
توان – با تساهل و تسامح  –  بر هر  شعری که موضوع 
دینی داشته باشد، عنوان شعر آیینی نهاد. و ممتنع از آن 
روی که بسیاری از شعرها علی رغم این که با  موضوع 
دینی سروده شده اند، به خاطر آن که در سیرت و باطن 
با آموزه های وحیانی و قرآنی در تقابل اند، شعر آیینی 
نیستند. به  همین انگیزه و با تامل در تمام تعاریف ارائه 
شده، در این یادداشت به دنبال ارائه تعریفی جامع تر و 

کاربردی تر برای شعر دینی  و آیینی هستم . 
در باور بســیاری هر شعری که موضوع دینی داشته و 
در مدح و منقبت و مراثی ائمه اطهار )علیهم السام( 
ســروده شده باشد، شــعر  آیینی ســت. این بدترین 
و نارســاترین تعریفی ســت که از شعر دینی و آیینی 
می توان ارائه داد. با چنین تعریف نارســایی شاعرانی 
 همچون حافظ به اعتبار این که پوسته، برونه و موضوع 
اشعارشان دینی نیست، بیرون از دایره شعر آیینی قرار 
می گیرند، و  شــوربختانه شاعرانی که شعرشان هیچ 
نسبتی با شعر آیینی اصیل و فاخر ندارد، صرفا به اعتبار 
این که موضوع اشعارشان دینی  ست، در صف شاعران 
آیینــی! حال آن که اطاق عنوان »شــعر آیینی« بر 
بسیاری از شعرهایی که موضوع دینی دارند، به خاطر 
 آن که از موضع و مضمون ارجمند و شریفی برخوردار 

نیستند، جفا به شعر و شاعران آیینی ست . 
به یاد دارم استاد حمید سبزواری نیز در مصاحبه با یکی 
از خبرگزاری ها در پاســخ به این سوال که:»آیا تمام 
اشعاری که با  محوریت مسائل دینی سروده شده را می 

توان اشعار آیینی نامید؟« گفته بود :   »باید همواره آگاه 
باشیم که هر نوع شعری که در باره  دین گفته می شود 
شعر آیینی نیست. برخی شاعران دین شناس نیستند 
و آگاهی آنها بیشــتر ناظر بر آگاهی طبقات جاهل و 
مبلغان  ساده اندیشی است که برداشت غلطی از دین 
دارند؛ بنابراین این نوع شعرها نه تنها ارزش ادبی ندارد، 
بلکه به اصل دیــن نیز  ضربه می زند. حتی در برخی 
مواقع به وضوح می توان در شــعر برخی از شــاعران 
جنبه های دین ســتیزی را لمس و مشاهده کرد.  بین 
متــون اصلی دین و دینی که طبقات جاهل و مبلغان 
منحــرف ارائه می کنند تفاوت وجود دارد اما بعضی از 
شاعران به این  نکته توجهی ندارند و این عدم توجه در 

اطاعات و دانش اندک آنها ریشه دارد. شاعرانی هم 
که عموماً در شعرهای شان  دین ستیزی موج می زند 
گرفتار این بی دانشــی هستند و نمی توانند بین اصل 
دین و دینی که بر اســاس برداشت غلط عرضه می 
 شود، تفکیک قائل شوند. موازین الهی و عقلی بسیار 
پیشرفته است، شاعر باید آنچه را از دین می آموزد بر 
اســاس موازین الهی که  در قرآن بر آنها تاکید شــده 
و موازین عقلی که یکی از آنهاســت بسنجد، نه این 
که دین را بر اساس قضاوت کسانی که شناخت دینی 
 درستی ندارند بیاموزد، چرا که این شناخت نادرست هم 
به شعر شاعر و هم نسبت به باورهای عمومی خدشه 
وارد می کند«.)حمید  سبزواری، مصاحبه با خبرگزاری 

جمهوری اسامی، ۸    دی ماه ۱۳۹۳  ( 

 »حافظ«، آیینی ترین شاعر روزگار ما  
آری، شــعر آیینی الزاماً نباید موضوع دینی داشته و در 
ســتایش بزرگان دینی و مناسبت های مذهبی سروده 
شده باشد، بلکه پیش تر و  بیش تر از موضوع دینی، باید 
»موضع« دینی داشته باشد. »موضوع« توقف در منزل 
صورت و ظاهر دین است  –  یعنی مدح و  منقبت صرف 
– و »موضع« پرداختن به درونه، سیرت و حقیقت دین، 
یعنی بیان معارف و حقایق دینی و توحیدی. جان مایه 
 شعر آیینی اصیل و فاخر »موضع مندی« آن است، نه 
»موضوع بندی« آن. یعنی ایســتادن شاعر در جبهه 
»حق« و حق مداری و  برائت از ظلم و باطل و زشتی و 
پلشتی. از این منظر حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی 
آیینی ترین شاعر تاریخ ادبیات ماست،  چرا که در همه 
سروده های خود موضع مسلمانی و ایمانی دارد. ابیات 
زیر را – که مُشــتی است از خروار  –  بدون هیچ گونه 

شعرهای مذهبی و شعرهای مربوط به ائمه)علیهم       السّام( را، به اصطاحی که حالاها باب شده، تعبیر می کنند به»شعر 
آئینی«. انصافاً شعرهای خوبی هم گفته می شود؛ لیکن اهداف و آرمان های انقاب منحصر در اینها نیست. انقاب 
یک مجموعه       ای از ستاره       های درخشان آرمانی را بالای سر ما قرار داده و ما را به حرکت و پرواز و جهش به سمت 
 این نقاط نورانی دعوت کرده. ما هم امتحان کردیم، دیدیم می توانیم پرواز کنیم؛ دیدیم این پرواز ممکن است…
از این آرمان ها هنوز بالای سر ماست؛ ما باید حرکت کنیم: به سمت عدالت باید برویم، به سمت اخاق باید برویم، 
به سمت استقالِ به معنای حقیقی کلمه – شامل استقال فرهنگی که از همه عمیق تر و دشوارتر است – باید 
برویم، به سمت بازیابی حقیقی هویت اسامی- ایرانی خودمان باید برویم… در اینجا شاعر چه نقشی دارد؟ مردِ 
هنری و مردِ فرهنگی – مرد شامل زن ها هم می شود – یعنی انسانِ هنری و انسانِ فرهنگی، در این صحنه چه 
وظیفه       ای دارد؟ به نظر من وظیفه خیلی سنگین است، خیلی بزرگ است. مهم ترین وظیفه هم تبلیغ و تبیین است؛ 

 . الذّین یبلغّون رسالات اللهَّ و یخشونه و لا یخشون احدا الّا اللهَّ
بیانات رهبر معظم انقاب در جمع شعرا – ۱۲ شهریور ۸۸.

 ارجحیت »موضع« بر»موضوع«
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دورتر می افتد.    ( الأمالی للصدوق:   50۷ر۷05  (. 
برای شاعر عاشورایی شــب چراغی پر فروغ تر از این 
فــراز بصیرت بخش و معرفت آفریــن زیارت اربعین 
نیســت که »وَ بذََلَ مُهجَتَهُ  فیکَ لیَِستَنقِذَ عِبادِکَ مِنَ 
اله…، حسین )ع( خون قلبش را  الجَهالهَِ وَ حَیرَهِ الضَّ
به آستان الهی هدیه داد تا بندگان را از ظلمات جهل 
 و نادانی و حیرت گمراهی رهایی بخشــد.« یقینا اگر 
شاعر عاشورایی با آیات قرآن و بخصوص این فراز از 
زیارت اربعین زندگی  کرده و جان و جهانش با معرفت 
قرآنی و حسینی عجین شده باشد، هرگز در اشعار خود 
راضی به بیان مطالب غیر مستند و  آمیخته به خرافه و 
دادن نسبت الوهیت به حضرت نمی شود. مطالب غیر 
سودمند و وهن آلودی که هیچ گونه نسبت و قرابتی با 

 فلسفه قیام اباعبدالله )ع( ندارد . 
خداوند در آیه ۸0 سوره مبارکه آل عمران می فرماید: 
»وَ لا یَأْمُرَکُــمْ أنَْ تَتَّخِذُوا المَْائکَِــهَ وَ النَّبیِِّینَ أرَْباباً 
أیََأْمُرُکُمْ باِلکُْفْرِ بعَْدَ إذِْ أنَتُْمْ  مُسْــلمُِونَ، و هرگز خدا به 
شــما امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را خدایان 
خود قرار دهید، چگونه ممکن اســت شــما را به کفر 

 بخواند پس از آن که اسام آورده باشید؟ !«. 
مولی الموحدیــن حضرت امیرالمومنیــن )ع( نیز در 
ِ لَا  حدیثی مــی فرمایند: »إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ مِــنْ عَبیِدِ اللهَّ
وناَ أرَْباَباً… جز این نیست  که من یکی از بندگان  تُسَمُّ
خدایم ؛ ما را ربّ ننامید…« ) بحار الأنوار،ج ۲۶،ص ۶  (. 
و باز در حدیثی دیگــر با تاکید بر بندگی خویش می 
ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلیِفَتُهُ عَلیَ  فرمایــد: »یَا أبَاَذَرٍّ  ! أنَاَ عَبْدُ اللهَّ
عِبَادِهِ لَا تَجْعَلُوناَ أرَْباَباً وَ  قُولوُا فِی فَضْلنَِا مَا شِئْتُمْ …ای 
ابــاذر  ! بدان که من بنده خدای عزّ و جلّ و خلیفه او بر 
بندگانم . ما را ربّ قرار ندهید و در فضل ما  هر چه می 

خواهید بگویید!« )بحار الأنوار،ج ۲۶،ص۲  (. 
با عنایت به این دقیقه، برای شاعر آیینی انس با قرآن، 
نهج الباغه، صحیفه سجادیه و سایر ادعیه، آشنایی با 
روایات و احادیث و  مقاتل معتبری همچون   « لهوف« 
و »نفــس المهموم«، مطالعه کتاب هــای ارزنده ای 
همچون »قیام حســینی« و   « تحریفات عاشــورا«  از 
استاد شــهید آیت الله مرتضی مطهری، و اشراف به 

تاریخ اسام یک ضرورت غیر قابل انکار است . 
تقسیم بندی شعرهای آیینی  

در یک جمع أبندی کلی شــعرهای آیینی در سه گروه 
زیر جای می گیرند : 

 ۱   –  شعرهایی که موضوع و موضع آیینی دارند . 
 ۲   –  شــعرهایی که موضوع آیینی ندارند، ولی موضع 

آیینی دارند.) همچون غزلیات حافظ ( 
 ۳   –  شــعرهایی که موضوع آیینی دارند، ولی موضع 

آیینی ندارند . 
با عنایت به تعریفی که ارائه شــد، به روشنی پیداست 
که شعرهای گروه سوم  –  شعرهایی که موضوع آیینی 
دارند، ولی موضع  آیینی ندارند – نه تنها بیرون از دایره 
شعرهای دینی و آیینی قرار می گیرند، بلکه در مواردی 

 تردیــدی می توان به عنــوان نمونه های بی بدیل و 
درخشان شعر آیینی ادبیات پارسی معرفی کرد : 

غام همت آنم که زیر چرخ کبود  
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است  

    
گر چه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم  
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم  

    
مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن  

که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست  
     

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست  
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست  

      
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بوُد  

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  
     

مرو به خانه ارباب بی  مُروت دهر  
که گنج عافیتت در سرای خویشتن است  

      
 ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم  

با پادشه بگوی که روزی مقدر است  
      

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم  
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم  

     
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی  

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را  
     

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت  
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو  

     
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است  

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
  

دانش و بینش دینی، پیش شرط »موضع 
مندی«   

گفتیم شعر آیینی فاخر و اصیل شعری است که »موضع 
دینی« داشته باشد و این موضع منبعث از معارف الهی 
و حقایق توحیدی  و نبوی باشد. برخورداری از مواضع 
منطبق بر آموزه های وحیانی و قرآنی نیازمند داشتن 
»دانش و بینش« دینی یا به تعبیری  رساتر »بصیرت 
دینی« ست. در غیر این صورت حرکت در مسیر حق 
کاری ست بس دشــوار و غیر ممکن، چنان که امام 

صادق  
می فرماید:  «   العامل علی غیر بصیرهٍ کالسّائر علی غیر 
الطّریق، و لا یزیده سرعه السّیر من الطّریق الّا بعدا«، 
کسی که بدون بینش  عمل کند، همچون کسی است 
که در بیراهه رود، چنین کسی هر چه تندتر رود، از راه 

به خاطر آن که موضعی مخالف با  آموزه های وحیانی و 
قرآنی دارند – به خاطر دادن نسبت الوهیت به بزرگان 
دینی و آلوده شدن به خرافه و گزافه – به شعری ضد 
 دینی و آیینی تبدیل می شــوند. شعری که از جان و 

جهان آنها بوی کفر و شرک به مشام می رسد . 
جان کام آن که شــعر آیینی، شعری نیست که تنها 
موضوع دینی و آیینی داشــته باشــد، بلکه پیش تر و 
بیش تر از موضوع، باید   »موضع دینی« داشــته باشد . 
این نکته ظریفی ست که در تعریف شعر آیینی روزگار 

ما گاهی مورد غفلت قرار می گیرد . 
شــاعر آیینی واقعی به طور قطع در شعر خود موضع 
دینی را در نظر  می گیرد و این موضع چیزی نخواهد 
بود جزعبودیت، یکتاپرســتی، عزت مداری، آزادگی، 
حق جویی، عدالت خواهی و پرداختن  به کرامت های 

انسانی . 
به تعبیر قرآن شاعران در گمراهی اند، مگر کسانی که 
اهل ایمان، عمل صالح و ذکر الهی باشــند: »الشعراءُ 
یتّبعُهم الغــاوُون…الا  الذین آمَنوا و عملوا الصالحاتِ 
و ذکروا اللهَ کثیرا…«، روح القدس نیز تنها بر شــعر 
شاعرانی که دارای چنین ویژگی هایی باشند  مُهر تایید 
می زند. اما اگر شــاعر آیینی – به هر علت – از دایره 
آموزه های دینی و قرآنی خارج شــود، و در مســیری 
مخالف با قــرآن  و عترت حرکت کنــد، مورد طمع 
شیطان قرار خواهد گرفت و شعرش چیزی جز القائات 

و الهامات شیطانی نخواهد بود . 
به عنوان مصداق، حُسن ختام این نوشتار را به غزلی 
عاشورایی و»موضع مند« از خوشدل تهرانی اختصاص 
می دهم. غزلی که  آیینه ارجمندی و شــکوهمندی 
حماســه بی بدیل و جاودانه عاشوراست، و راوی پیام 
های اصیلــی همچون: حق خواهی، ظلم ســتیزی، 

 آزادگی، و… با هم می خوانیم : 
بزرگ فلسفه نهضت حسین این است  

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است  
حسین مظهر آزادگی و آزادی ست  

خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است  
نه ظلم کن به کسی، نی به زیر ظلم برو  

که این مرام حسین است و منطق دین است  
همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافی ست  

اگر چه گریه بر آلام قلب، تسکین است  
ببین که مقصد عالی نهضت او چیست  

که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است  
فراز نی سر وی گر رود نباشد باک  

که سرفرازی طاها و آل یاسین است  
اگر چه داغ جوان تلخ کام کردش، گفت : 

که مرگ در ره حفظ شرف، چه شیرین است  
زخاک مردم آزاده، بوی خون آید  

نشان سروری و راه رهبری این است  
زخون سرخ شهیدان کربا،»خوشدل « 

دهان غنچه و دامان لاله، رنگین است  
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  برای شروع از قصه مداح شدنتان 
برای ما بگویید . 

  
مـداح شـــدن مـن بـه ســـال ۱۳۲0 برمیگـردد. 
هشـت سـال بیشـتر نداشـتم کـــه پـدرم از دنیـا 
رفـت. نوحه خـــوان هیئت هـا بـــودم. البتـه  آن 
زمـــان اصا مداحـی بـه ایـن ســـبک و سـیاق 
نبـود و بیـن ســـینه زنها نوحه خوانـی می کـردم. 
پـدرم مـداح نبـود و مـادرم هـم  سـوادی نداشـت. 
از اطرافیانـم هـم کسـی مـــداح نبـود. خودجوش 

به ایـــن راه آمـدم. کتاب »خزائـن الاشـعار« را می 
خوانـــدم و در  هیئت ها مداحـی می کـردم. اولیـن 
دفعـه ای کـه می خواسـتم بخوانم مـرا بغل کردنـد 
و روی چهارپایـــه گذاشـتند. از خجالـت  میلرزیـدم.  
 پایه هـــای صندلـی را گرفتنـد تـا بتوانـم بخوانـم. 
بعدهـا کم کـم جلسـاتی بـه عنـوان نوحه خوانی در 
مشـــهد راه افتاد و من  در این جلسـات شـرکت می 

کـردم تـا بهتـر یـاد بگیرم .   
  

  استادی هم داشتید؟  

اسـتاد نداشـتم. به قـول معروف خـودرو بار آمـدم و 
بعد رفتـم دنبال ایـن کار تـا به اینجا رسـیدم . 

  
  چطور وارد هیئت ها شدید؟  

   آن زمـــان نانواهـای مشـهد هیئتـی بـه نـام خاتم 
النبیین )ص( داشـتند. مـــن بـه آنجـا می رفتـم و 
برایشـان نوحـه می خوانـدم. بعـد از  اینکـه درس و 
مدرســـه ام تمـام شـد ، حاج آقـا آذري کـه شـاعر 
بـود و مداحـی می کـرد و در فلکـه دروازه قوچـان 
مغـــازه داشـت  مـرا بـه هیئتـــش بـرد. او هیئتـی 

گفت وگو با حاج محمود اکبرزاده، پیرغلام اهل بیت

 انگار هر کسی بیشتر پول بگیرد 

معروف تر است
مگر می شـود جایـی از پیرغامان حسـینی یاد شـود و نـام حـاج محمـود اکبـرزاده نباشـد؛ مداح خوش  رو و بااخاق مشـهدی کـه  در سـال ۱۳۱۲ در محلـه نوغـان 
این شـــهر بـــه دنیا آمد و سـالها در حرم امـام رضا)ع(  و به عشـق صاحب این آسـتان خواند. حـاج  محمود حدود هفـت دهه از عمـرش را وقف مـدح اهل بیـت)ع(  
کرده. ویژه نامه چهارده با این پیرغام اهل بیت)ع( دربـاره  ماجرای مداح شـدنش ، خط قرمزهـا در مداحـی و ویژگی های یک مداح خـوب گفت وگو کرده است  . او از 
آسـیبهای تعیین نـرخ  مداحی برای ما گفـت و معتقد اسـت بانیان مجالس هسـتند که برخی مداحان را خراب کرده اند و با پرداخت پـول زیاد حرمـت  مجالس اهـل 

بیت)ع(  را شکسـته اند
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بـــه اسـم مجمع الذاکریـن داشـــت کـه در آنجـا 
شـعر حفـظ می کردیـم. چنـد شـاعر آیینـی دیگـر 
هـــم  در جمـع مـا بودنـــد. مدتهـا در ایـن هیئـت 

شـاگردی کـردم . 
  

  آن زمان منابع مداحی و نوحه 
خوانی شما چه بود؟  

آن موقع ها آقای سـراج نوحه های بسـیار خوبی را 
می سـرود کـه آنها را می خواندیـم. در مشـهد هم 
آقای دلخون شـعر می سـرود.  حاج آقا آذر هـم کـه 
رئیـس مداحـان مشـهد در آن زمان بـود، هم شـعر 
می گفت و هـــم مداحـی می کـــرد. دو دیـوان از 

اشـعار او را  جمع آوری و منتشـر کردم . 
  

   مگــر اشعارشــان را ثبــت 
نمی کردند؟  

نـه، فقـــط می خوانـد. مـــن از روی دفتـرش در 
مغـــازه آردفروشـی رونوشـت می کـــردم و ایـن 

اشـعار را داشـتم . 
  

   مگر شغلشان مداحی نبود؟  
نـه، بـرای دلـش مداحـی می کـرد. حاج آقـا آذري 
اول راننـده بـود و بعـد دکان آردفروشـی بـاز کـرد. 
مداحـــان و نوحه  خوانـان به  مغـازه او می آمدنـد. 

اسـتاد اولیـه مـن حاج آقـا آذري بـود .   
  

یعنی از مداحی ارتزاق نمی کردند؟  
   خیـــر، فقط شـیخی کـه روی منبـــر می خوانـد 
ممکن بـود روزی یکي دو تومـــان بـه او بدهنـد. 
حاج آقـــا آذر اصا پـــول نمی گرفـــت.  خودش 
کاسـب بـود. زمانـی را میگویـم کـه پـول گرفتـن 

مـداح اصا معنا نداشت . 
  

 پس چرا الان این طور شده؟  
متأسـفانه روزبـــه روز هـم بدتـر میشـود و معلـوم 
نیسـت بـه کجـــامی رسـد  . وقتـی میگوینـد فان 
مـداح این قـدر پـول گرفتـــه بـه  نظر مـن نبایـد 
آن مـداح را مامت کـرد کـه چـرا اینقـدر گرفتـی 
بلکـه بایـد بانـــی مجلـس را مامت کرد کـه چرا 
اینقـدر به مداح  پـــول داده.  بانـی مجلسـی را که 
حاضر اسـت به مداحـــی ۲0 میلیـون تومان برای 
پنـــج شـب بدهـــد بایـد مامت کـــرد. در ایـن 

 شـرایط از دیگـران چه توقعـی دارید؟  
  

 پسرهایتان هم مداحی می کنند؟  
   بله، پســرهایم همگي مداحند ولی هیچکدامشان 

پول نمی گیرند . 
  

  یعنی شغل دیگری دارند؟  
   مشـــغول کار و کاسـبی خودشـــان هسـتند. 

هیچکـدام آنهـا احتیاج به پـــول مداحـی ندارنـد. 
همه شـان دوره هـای مداحـی را گذرانده  اند .   

  
  به نظر شـما مداحـی که نـرخ 
من  می گوید  و  می کنـــد  تعییـن 
زیـــر این قیمـــت نمی آیـم مقصر 

ماجرا نیسـت؟  
بانـی مجلس نبایـد قبول کند و این قـدر به او پول 
ندهـــد. همه بدبختی ها سـر چشـم و هم چشـمی 
هیئت هاســـت که با هـــم رقابت  دارنـد که فان 
مـداح را دعـوت کردیـــم و فان قـدر بـه او پول 
دادیـــم. آن وقـت هیئت دیگـــری به فان مـداح 
میگوید من بیشـــتر می  دهم. بیا بـرای ما بخوان!  
هیچکـدام اینها برای خدا و امام حسـین)ع(  نیسـت . 

  
  از نظر شــما مــداح خوب چه 

ویژگی هایی دارد؟  
   مـــداح خـوب بایـد بـرای رضـــای خـدا و اهـل 

بیـت)ع( کار کنـــد. باید مداحـی را بلـد باشـد 
و زیـاد مطالعـه کنـد و بتواند شـعر 

حفـــظ  کند. الان کســـی 
شـعر حفـظ نمی کنـد 

کاغـــذ  بلکـــه 
می   دستشـان 
گیرنــد و می 
 . ننـــد ا خو
الان هــم از 
موبایل  روی 
 . ننـــد ا میخو

این  هــا  قدیم 
 طور نبود . 

  
  کمـی بیشـتر از خودتان بـرای 
مـا بگویید. گویـــا در جبهه هـم 
درسـت  اید.  داشـــته  خوانی  نوحه 

اسـت؟  
   بـه یـاد دارم چند بار کـــه با گروهـی از مداحـان 
به جبهه رفتـه بودیم در گـردان محمـود کاوه نوحه 
خوانی داشـــتیم. حتـــی نزدیکی  های خط مقـدم. 
یکی از آنهـا مرحوم حاج رضـا انصاریان بود. حتـی 

آقای احمد واعظی هـم بود . 
  

  از خاطراتتان با مقام معظم رهبری 
هم برایمان بگویید . 

خاطـرات خیلـی خوبی از مقام معظم رهبـری دارم 
چه پیش از انقاب که در مسـجد کرامت و مسـجد 
امام حسن)ع( ســـخنرانی های  انقابی داشـــتند و 
چـــه پـس از انقاب کـه رهبری نظـام را برعهـده 
گرفتند و همچنـان دیدارهایـی بـا مداحـان و هیئتی 
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ها دارنـــد. به  یـــاد دارم قبل از انقاب ایشـان در 
مســـجد کرامت، هـم نماز می خواندنـد و هم منبر 
می رفتنـــد امـا وقتـی آنجـا لـو رفـت بـه مسـجد 
 امـام حسـن)ع( در خیابـــان دانـش رفتنـد. جالب 
اســـت که آن مسـجد فرش هم نداشـت و حصیـر 
انداختـــه بودنـد اما وقتـی ایشـــان روی  منبر می 
رفتنـد آنقدر شـلوغ میشـد کـه تـوی مسـجد جـای 
سـوزن انداختـن نبـود. وقتی از روی حصیرهـا بلنـد 

می شـدیم  شـلوارهایمان پر از گل شـده بود . 
  

رهبر  توصیــه های  ترین  مهم    
انقلاب به مداحان چیست؟  

اگـــر گوش شـنوایی باشـد یـک کتـاب توصیه بـه 
مداحان دارنـد. خدا کنـد که گـوش کننـد. به ویـژه 

مداحـان جوان . 
  

  کار مداحان جــوان را چطور 
می بینید؟  

بعضیهایشـــان خاف می خواننـــد! گاهـی مـداح 
خوشصـدا و خوبـی هسـتند ولـی اینکه فقط به پول 
فکر کنند نمی شـود. حسـاب  کسـانی کـه فقط بـه 
فکر پول هسـتند جداسـت. آقـای علی انسـانی بـا 
اینکه مـداح بســـیار معروفی اسـت امـا از ایـن راه 
ارتـزاق نمی  کند. کســـب و کارش چیـز دیگـری 
اسـت و مغـــازه برنج فروشـی دارد. حـرف او همه 
جـــا خریـدار دارد. چون مـداح پولی نیسـت و  نـرخ 

تعییـن نمي کند . 
  

  شغل خودتان چیست؟  
   مـــن دفتر مصالح ســـاختمانی دارم و پسـرهایم 
مشـاغل دیگـــری دارند. پســـرهایم وقتـی وارد 
این کار شـــدند می دانســـتند که نبایـد از  این راه 
پـول دربیاورنـد و ارتـــزاق کننـد. نـگاه من را می 
دانسـتند. چـــون کنار دسـت خـودم بـزرگ شـده 
بودنـد. کسـانی کـه بـــه  مداحی بـه عنوان شـغل 

نـگاه می کننـد به ایـن عرصـه آسـیب می زنند . 
  

  ســبک هایی را که بین جوان ها 
شایع است می پسندید؟  

نمی گویم که همه باید ســـبک سـنگین بخواننـد 
ولی برخـی در خواندن ســـبک های شـور افـراط 
میکننـد، بعضـی مداحـان هـم  متأسـفانه از خواننده 
های آن ور آبی تقلید میکنند. اینها درسـت نیسـت 
و متأســـفانه اوضـاع رهـا شـــده. انگار هر کسـی 
بیشـتر پـول  بگیـرد معروف تر اسـت. شـب های سه 
شـنبه جلسـه مداحـــی داریـم کـه مداحـان آنجـا 
جمـع میشـوند. ۳0 سـال اسـت کـه ایـن  جلسـات 
را دارم. مداحـــان در ایـن جلسـات هـم شـعر می 

خواننـد و هـم مشکاتشان را بیـان می کنند .  
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 ارزیابی شما از تغییر و تحولات 
الگوهای عــزاداری در ماه محرم و 
عاشــورا طی دهه های اخیر چیست؟ 
عمدتا چنین تلقی شــده که شــاهد 
محتوا  افول  و  ظاهرگرایی  گسترش 
به مــوازات افزایش کمــی اعمال و 

مناسک بودیم؟
افول ســبک و سیاق عزاداری و گرایش پیدا کردن به 
طرف ظاهرگرایی ناشی از خصیصه هایی در انسان است. 
من در ابتدا مقدمه ای را مطرح می کنم تا مطلب روشن 
شود. نهضت و قیام امام حسین )ع( دارای ابعاد وسیع و 
گسترده  ای از مسایل باطنی و معنوی، ظاهری ، سیاسی 
و عاطفی است. بنابراین در تفسیرها و تحلیل هایی که 

پیرامون قیام اباعبدالله الحســین )ع( توســط مفسران 
و مبلغان انجام می شــود، هرکس بــا دیدگاه خود و با 
زاویــه  خاصی که به نهضت دارد این نهضت و قیام را 
تحلیل و تفسیر می کند. مثا عده ای فقط به جنبه  های 
باطنی نهضت نگاه می کنند. در این زمینه روایات هم 
داریم که می فرماید »ان الله شاء ان یراک قتیا« »خدا 
می  خواهد تو را قتیل و کشــته ببینــد«. حال در اینجا 
باید پرســید این مشــیت خداوند به چه معنا است، آیا 
مشیت بر اساس یک سلســله مصالحی است که در 
امت اسامی دیده می شود؟ مشیت خداوند بر این است 
که تو را قتیل ببیند. یعنی با کشــته شدن تو و با خون 
تو جامعه و دین اصاح و از فســاد و تباهی جلوگیری 
می شود. پس تفسیر باطنی، به مسایلی که گفتم توجه 

ندارد بلکه فقط به همین تعبیر توجه می کنند. مفســر 
دیگر، جنبه  های اجتماعی و شرایط جامعه  اسامی آن 
زمان را در نظر می گیرد و اینکه آن جامعه نیاز مبرم به 
یک حرکت اصاحی، تصحیحی و اجتماعی بر مبنای 
امر به معروف و نهــی از منکر دارد. بنابراین می گوید 
نهضت امام حسین )ع( جنبه  سیاسی نداشته بلکه جنبه  
امر به معروف و نهی از منکر دارد، یعنی یک جنبه  دینی 
محض و نه سیاســی و باطنی.»أرُِیدُ أنَْ آمُرَ باِلمَْعْرُوفِ 
ی« و بخش هایی  وَ أنَهَْی عَنِ المُْنْکَرِ وَ أسَِیرَ بسِِیرَةِ جَدِّ
از فرمایشــات امام )ع( را دلیل بر تحلیل خود می داند. 
عده  دیگر هم جنبه  سیاســی و نظام سیاسی حاکم را 
مورد توجه قرار می دهند که رهبری جامعه به دســت 
یک انســان فاسق و غیر مومن به خدا و دین افتاده و 

گفت و گو با حجت الاسلام کاملان و بررسی وضعیت و آثار عزاداری ها

هرکسی از ظن خود عاشورا را تفسیر می  کند
توجه مردم به جنبه عاطفی نهضت امام حســین)ع( به حدی اســت که گاه این نگرانی را بوجود می آورد که معارف عاشــورا و پیام های عاشورا مورد غفلت قرار گیرد. با 
حجت الاسام والمسلمین محمد صادق کامان عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم در این خصوص به گفت و گو نشستیم. او می  گوید: متاسفانه، برخی از علمای ما 
هم به خاطر اینکه عرف عوام بیشتر عاطفی و احساسی فکر می کنند و  از نهضت امام حسین)ع(بیشتر به دنبال عواطف هستند، بنابراین یا با این روش ها مقابله نمی کنند 

یا حتی با فکر عوام همراهی و همکاری می کنند.
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لذا منشــاء همه  خرابی ها، همان رهبری فاسد است و 
امام )ع( باید دقیقاً همان رهبری فاسد را مورد نقد قرار 
دهد و امام حسین)ع( هم در نهضت خود همین کار را 
انجام داده اســت. »ألا تَرَونَ إنَّ الحَقَ لا یعْمَلُبهِ وَ إنَّ 
الباطِلَ لا یتَناهی عَنهُ «. بنابراین بر اساس این تفسیر، 
نهضت امام حسین )ع( از اول برای سرنگونی حکومت 
یزید و بنی امیه و به دست گرفتن حکومت توسط امام 
حسین)ع(اســت. همه اینها دیدگاه های عالمان دینی 

است یعنی کسانی که اهل تفسیر و اهل نقد هستند.
اما وقتی تفســیر همین نهضت و قیام به دست عوام 
الناس می  افتد، آنها دقیقاً نهضت اباعبدالله الحسین )ع( 
را به جنگی که میان دو طایفه و گروه اتفاق افتاده است 
تفسیر می  کنند. جنگی که گروه کوچکی در مقابل تعداد 
زیادی با تجهیزات فــراوان قرار گرفتند که این گروه 
کوچک به دست آنها کشته می شوند. خصوصا کودکان، 
نوجوانان، جوانان و سالمندان آنها به اسارت در می آیند 
و در نظر عام تمام تفسیر نهضت ابا عبدالله الحسین)ع( 
همین جنبه  عاطفی است. در زیارت هم آمده است که 
تو »قتیل العبرات« یعنی کشــته  اشک چشمان مردم 
هستی. قتیل العبرات یعنی اینکه امام حسین)ع( کشته 
شــده تا مردم بگریند و نسبت به او ندبه و زاری کنند 
و در نهایت به خاطر اشک چشمی که می  آید گناهان 
آنها بخشیده شــود. لذا شما در این مداحی ها و روضه 
خوانی  ها می  بینید که تمام توجه به جنبه  های عاطفی 
است و تحریف های زیادی هم در ذیل همین قضایای 
عاطفی درست شده اســت. داستان هایی که در طول 
۱۳00 سال ساخته شده است که در نهایت نهضت امام 
حسین)ع( را به یک جنگ داخلی بین دو قبیله تشبیه 
کردند که یک عده، مظلوم قرار می گیرند، بچه هایشان 
یتیم و مردانشان کشته می  شوند، و مردم در عزای آنها 

زجه و ناله می کنند.
بنابراین این چهارگروهی که گفتم چهار تفسیر متفاوت 
نســبت به قیام اباعبدالله دارند که هر کسی می تواند 
از بخشی از فرمایشات امام حسین)ع( به نفع خودش 
استفاده کند. اگر نگاه جامع به قیام اباعبدالله نباشد آن 
وقت به قول مولانا »هرکسی از ظن خود شد یار من« 
هرکســی از ظن خودش قیام امام حسین )ع( را تفسیر 
می کند و آن را به این حد تقلیل می دهند که مسایلی 
برای گروهی پیش آمده است و باید برای آن گریست 

و ناله کرد.

 در واقــع همین برداشــت  های 
مختلف باعث به وجود آمدن عزاداری 

های مختلف شده است؟
دقیقاً همینطور اســت. برداشــت های مختلف امری 
طبیعی است و از روی عناد شکل نمی گیرد و هدف-

شان هم این نیست که قیام امام حسین)ع( را کوچک 
کنند. توده  های مردم از بهشت و جهنم، عرش، کرسی، 
لوح، قلم، از صفات الهی مثل اینکه خداوند عالم است، 
قادر است، حی است، مرید است، مدرک است و ... چه 

می دانند؟ دقیقاً  مردم و حتی عالمان ظاهربین معقولات 
را به محسوسات تشبیه می کنند. پس این مسایل تنها 
اختصاص به امام ندارد. احمد بن حنبل»الرحمن علي 
العرش استوي« را اینگونه معنی کرده است که خداوند 
بر کرســی نشسته اســت. عرش یعنی همان تخت، 
یعنی نشستن و استوار بودن، بعد گفته سوال نکنید که 
کیفیت نشســتن خدا بر روی تخت چگونه است چون 
ســوال کردن خودش بدعت است! این تنها اختصاص 
به احمدبن حنبل ندارد که امام فرقه  حنابله هست. بلکه 
در شیعه بسیار شاهد هستیم که این گونه تشبیه می کنند، 
یعنی دقیقاً مسایل عالم بالا را به عالم محسوس تشبیه 
می  کنند و همه چیز را محســوس درک می  کنند. لذا 
معــاد در نظر آنها صد در صــد مثل همان عالم دنیا و 

محسوس است.
بنابراین در مورد نهضت اباعبدالله الحســین )ع( و آن 
عهدی که بین خداوند و امام حسین )ع( است که در یک 
چنین شرایطی باید دست به چنین قیام و انقابی بزند تا 
یک حرکت تصحیحی و اصاحی در امت و دین ایجاد 
کند، متاسفانه مدنظر بسیاری قرار نمی گیرد. واقعه ای به 
این گستردگی که دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی است 
را در حد یک مسأله  عاطفی تقلیل می دهند و تمام توجه 
به این اســت که امام حســین )ع( در روز عاشورا و در 
قتلگاه چطور کشته شد، سکینه با او چه صحبتی کرد، 
وقتی که ذوالجناح  به خیمه برمی گردد چه آشوبی به 
پامی شود و زمانی که حضرت زینب کبری)س( بالای 
تل زینبیه به قتلگاه نــگاه می کند چه اتفاقی می افتد. 
درحالی که حضرت زینب )ع( در اسارت وقتی عبیدالله 
بن زیاد در مجلس خود رو به حضرت زینب)س( سوال 
می کند »کیف رایــت....«  چگونه دیدی کار خدا را به 
برادران و فرزندان بــرادرت؟ جواب می دهد »من جز 
زیبایی و  جز جمال در این اتفاق ندیدم«. خیلی عجیب 
است حضرت زینب)س( این سخن را در حالی به زبان 
می آورد که برادرانش و دو فرزند خودش کشته شدند! یا 
تعبیر دیگری که حضرت زینب )ع( در مجلس یزید به او 
خطاب می کند »تو نمی دانی که این برادرم حسین در 
روز عاشورا چه کرد، و چه قلب هایی را متوجه خودش 
کــرد و چه انقابی را در جهان اســام و در فکر آزاد 
مردان به وجــود آورد! تو فکر می کنی این حادثه یک 
قضیه  ای کوتاه و کوچک بود و در نصف روز تمام شد؟ 
نه، این نهضت ابعاد گســترده ای در طول تاریخ دارد«. 
اما این حرف های حضرت زینب)س(کم گفته می شود 
اما باز هم در اینجا به ابعاد عاطفی پرداخته می شود که 
دختر امیرالمومنین )ع( را در میان نامحرمان قرار دادند!. 
حتی بیانات امام حسین)ع( در راه و تا رسیدن به کربا 
که می فرماید؛ مثل من حســین بن علی)ع( هرگز با 
شــخص پلید، کثیف و مثل یزید بیعت نمی کند؛ گفته 
نمی شود. حضرت نه تنها می گوید من بیعت نمی کنم، 
بلکه می گوید اصاً کســی که در این موقعیت امام و 
مقام امامت باشــد هرگز با یک  شخص پلیدی بیعت 
نمی کند و بیعت با او حرام اســت. اما این مسایل اصاً 

مورد توجه قرار نمی گیرد!
بنابراین می بینیم مداحان و عرف عام ما معمولًا مسایل 
محسوس را بهتر درک می کنند و مسایل معقول، معنوی 
و آسمانی را تا در حد محسوسات پایین می آورند تا درک 
 کنند. در این شرایط، کار تصحیح فکر و افکار مردم باید 
توسط علما و بزرگان اتفاق بیفتد، آنچنان که خود خدا 
در قرآن کریم برای اینکه مردم در صفات الهی گرفتار 
تشــبیه معقول و محسوس نشوند و خداوند را مجسم 
نبینند با شدت با تفکر محسوس و مادی گرایی مقابله 
می کند، »لیس کمثله اشــی«. این حرکت تصحیحی 
باید توســط علما اعمال شود که متاسفانه، بسیاری از 
علمای ما هم به خاطر اینکه عرف عوام بیشتر عاطفی و 
احساسی فکر می کنند و  از نهضت امام حسین)ع(بیشتر 
به دنبال عواطف هستند، بنابراین یا مقابله نمی کنند یا 
حتی با فکر عوام همراهی و همکاری می کنند. بنابراین 
عوام گراییِ بخشی از علمای ما موجب می شود که یا 
در مقابل تفکرات عامیانه سکوت کنند یا این تفکرات 
را تأییــد می کنند و برای تصحیح افــکار مردم اقدام 
نمی کننــد. بنابراین تعداد معدودی از بزرگان و علما که 
کاری به عوام الناس و تفکر عامیانه ندارند و در مقابل 
آنها می ایستند کارشان به نتیجه نرسیده و صدایشان در 

میان مردم طنین اندازنمی شود.

از دیــدی تحقیقی   پس اگــر 
و پژوهشــگرانه به ســیر آیین های 
عزاداری نــگاه کنیم تصور می کنید 
که عزاداری ما از آن خط اصیل فاصله 

گرفته است؟
بله همینطور است. عزاداری های ما از آن واقعیتی که 
خود اهل بیت )ع( نسبت به عزای اباعبدالله الحسین)ع(

داشتند فاصله گرفته است. عزاداری اهل بیت)ع( مثل 
حضــرت صادق)ع( و یا امام باقر)ع( که در صحنه بود، 
اصاً شباهتی به کارهایی که امروز این کارناوال هایی 
که به نام هیئت و عــزاداری راه می اندازند، ندارد. اگر 
ایــن کارها و هیاهوها لازم بود حتما خود اهل بیت)ع( 
که صاحبان عــزا بودند این کار را باید انجام می دادند. 
بنابراین به نظر می رسد که روز به روز از عزاداری اصیل 
فاصله می گیریم، این فاصله گرفتن به خاطر این نیست 
که هیئت های عزاداری تشــکیل دادند، تشکیل  هیئت 
عزاداری، تشــکیل جلسات عزا برای امام حسین)ع( و 
منبر رفتن کار خوبی اســت اما شروطی دارد. به شرط 
اینکه این کارها با محتوا، هدف امام حسین )ع( و قیام 
او ســازگار و یادآور پیام امام حسین )ع( باشد. متاسفانه 
عزاداری های ما یادآور پیام امام حســین)ع( نیســت. 
آنچه که مــا در عزاداری ها می بینیــم ابعاد عاطفی و 
مشابه مسایلی است که مردم در فوت عزیزشان انجام 

می دهند.

باور شــما سیاست گذاری  های  به   
حکومتی  و  دولتی  نهادهای  فرهنگی 
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تا چــه اندازه در خط ســیر و تغییر 
تحول اشکال عزاداری در ایران موثر 

بوده است؟
نقش دولت در این مسایل بسیار کم رنگ است. یعنی 
عزاداری ها، جوشــیده از توده های مردم است و اصاً 
بحث دولت مطرح نیســت. این مسایل، مردمی است 
و از میــان توده  های مردم برخواســته و رهبری آنها 
بیشتر توسط کســانی صورت می گیرد که مورد قبول 
مردم هستند.  بسیاری از اوقات دیدیم که رهبر انقاب، 
توصیه  های دقیقی راجع به قیام اباعبدالله الحسین )ع( 
ارایــه می دهند با ایــن عنوان که بایــد ابعاد معنوی، 
روحی،اجتماعی و سیاســی نهضت دیده شود و فقط 
نباید به بار عاطفی قضیه پرداخت و حتی نســبت به 
بعضی از مسایل مثل قمه زدن، زنجیرهای همراه با تیغ 
که بدن را زخمی می کند یا روی شیشه دویدن و امثال 
آن توصیه هایی می کنند که متاسفانه کم کم در کشور 
ما هم رواج پیدا می کند اما کســی هم جلو این کارها 
را نمی گیرد. عده  ای از علما که شیفته  عوام هستند و با 
احتیاط نسبت به عوام سکوت می  کنند، عده  ای هم که 
می خواهند مقابله کنند متهم به این می شوند که اهل 
ولایت نیســتند. شاهد این قضیه این است که یکی از 
مراجع راجع به زنجیرهایی که دارای تیغ بود و بدن ها 
را زخمــی می کرد فرمود »این کار جایز نیســت« اما 
مرجع دیگری در جواب صحبت ایشــان گفت »اینها 
فقه نمی  فهمند و اهل فقه نیستند«. این مرجع  با این 
جمات  خواست جواب ایشان را بدهد، در حالی که این 
جواب نبود، ایشان باید دقیقاً به ادله  ای  که قابل قبول 
برای یک فقیه است استشهاد کند که آیا این کار جایز 
است یا جایز نیست، اما عده  ای از علما متاسفانه با همین 
شعارها داستان را حل می  کنند. منظور من این است که 
جبهه  عوام و تفکرات عوام خیلی قوی و در مقابل هر 

نوع اصاح و تصحیح می ایستد.

 آیا میان این سیاســت گذاری  ها و 

واقعیت های جاری در عزاداری  ها، هم
راستایی و پیوند دیده می شود یا فاصله 
و شکافی اســت که تلاش می شود از 
پایین  به  بالا  سیاست های  اعمال  طریق 

پوشش داده شود؟
بله وجود دارد. در عین این که شما می بینید تا این حد 
از طرف عوام الناس مقاومت می شــود و هیچ حرکت 
تصحیحی را نمی  پذیرند، اما در عین حال همین تفکر 
تصحیحی در میان جامعه  تحصیل کــرده، فرهنگی و 
فرهیخته تاثیر خودش را گذاشته و در نتیجه می بینید 
بســیاری از مجالس در  شــهرهای بزرگ با متانت و 
اصولی برگزار می شود.  حتی مداحی که آنجا می خواند  
اشــعار با محتوا و بسیار آموزنده ای را می خواند. منبری 
که منبر می رود سعی می کند از حدود مقتل  های صحیح 
دور نشــود و به هر مقتلی تمسک نکند اما نمود آن در 

مقابل این هیاهوها کمتر است.

نظر می رسد که در محتوای  به   
روضه هــا و نوحه هایــی کــه در 
عزاداری هــای محــرم رواج دارد، 
نهادهای سیاســت گذار حکومتی در 
تلاش بــرای پالایش محتوا بوده اند، 
امــا از جانب اقشــار مذهبی هوادار 
این گونه روضه هــا و مراثی، نوعی 
این  به  نســبت  مقاومت و بی توجهی 
از  وجودداشته،  سیاســت گذاری ها 
ســوی دیگر نیز گاه عنوان شــده 
که برخی سیاســت گذاری ها خود از 
عوامل دامــن زدن به ظاهرگرایی و 
به محتــوای عزاداری ها  کم توجهی 
بوده است. به طور کلی، دیدگاه شما 

در این خصوص چیست؟
بله حکومت را قبول دارم که انصافاً از ســطح رهبری 
گرفتــه تا پایین  تــاش بر این دارند کــه  این نوع 

عزاداری ها را تا حــدی اصاح کنند. اما عرض کردم 
مقاومــت عرف عام خیلی این اجــازه را نمی دهد که 
اصاحات ظهور و تحقق پیدا کند. البته کم کم حرکت 
رو به اصاح است مگر اینکه همین تعداد محدود هم 
دست از حرکت اصاحی بردارند تا عرف عام و همان 
دیدگاه عاطفی همه  ابعاد وجــودی نهضت اباعبدالله 
الحســین را فرا بگیرد و فقط بــه بعد عاطفی و گریه 

تمام شود.

نگاه  هم  بعد دیگری  از   می توان  
کرد که گاهی شــاید همین سیاست 
گذاری  ها اســت که در واقع باعث 
می  شود به همین ظاهرگرایی  ها که به 
قول شما عرف به دنبال آن است دامن 

زده شود؟
 گاهی هم بله همانطور است که می گویید. برای اینکه 
بخشــی از حکومت هم نمی خواهد عرف و توده  های 
مردم را از خودش دور کند. او هم برای امام حسین)ع(

روضه خوانی می کند همان مداحانی که در جلســات 
دیگر اشــعار صرفاً عاطفی را می خوانند در اینجا سعی 
می کنند محتوای اشعارشان بهتر باشد. اما بالاخره مردم 
می بینند که این آقا در جلسات مختلف متفاوت حرف 
می زند اما مداح یکی است و این دقیقاً به معنای امضاء 
کــردن روش، منش و گفتار آنها اســت و همان ایده  
عاطفی که آنها نسبت به قیام اباعبدالله دارند و تصحیح 

کردن همان ایده است.

 در خصــوص مواجهــه  جریان 
نواندیــش حــوزوی و همچنیــن 
روشنفکری دینی با مساله  عزاداری ها 
در  شــده  ترویج   خرافات  برخی  و 
جریان این مراســم ها پرســش این 
اســت که این مواجهه تا چه میزان 
آیا  بوده؟  موثر  امور  این  اصلاح  در 
کوشش های نواندیشان و روشنفکران 
به شکل گیری گونه های جدیدی از 
مناسک مذهبی شــیعیان انجامیده یا 
صرفاً در مدار سلبی و نفی باقی مانده 
اســت؟ به طور کلی علل موفقیت یا 
عدم موفقیت جریان های نواندیشــی 
حوزوی و روشنفکری دینی در تغییر 
وضعیت عزاداری در ایران را چه می 

دانید؟
وقتی جو غالب در میان  متدینان بعد عاطفی نهضت 
اباعبدالله الحسین )ع( است تاش تعداد معدود روشنفکر 
تاثیری ندارد. بنابراین در این جو غالب از دســت تعداد 
محدودی نواندیش، اصاح گر و اصاح طلب در میان 
فضــاء و طاب کار زیادی برنمــی آید، آنها تاش 
می  کنند اما این تاش ها آنطور که باید و شاید به ثمر  

نمی  نشیند. 
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 آیا تشــکل های دینی مدیریت 
پذیر هستند؟

همیشه این سوال جدی ذهن من را مشغول کرده بود 
که چرا این همه تاکیدها، سفارش ها و دستورالعمل 
ها از ســوی متولیان فرهنگی، عالمان دینی و رسانه 
های موثر پیرامون شــیوه هــای تکریم اهل بیت و 
روش های برگزاری آییــن تکریم اهل بیت عنوان 
می شــود اما باز احساس می شــود که جریانی که 
در این مســیر حرکت می کنــد، اعم از هیئت های 
مذهبی، تشــکل های دینی و عناصر تاثیرگذار آن، 
منبری ها، مادحان، مدیران هیئات، خادمان هیئات و 
مجموعه هایی که در ارتباط با این تشکات هستند 
دارند کار خودشان را انجام می دهند و راه خودشان 
را می روند، چرا؟ چرا این عوامل نمی توانند تاثیرگذار 
باشــند و چرا احساس نیاز و احتیاج به جهت گرفتن 

و یا خط گرفتن ندارند؟ این ســوال خصوصا در ایام 
محــرم و صفر برای من جدی تر می شــود، به چند 

علت:
اول: نخست آنکه ما در مجالس دینی و هیئات خود 
دائمــا در حال زایش و تجدید روش ها و شــیوه ها، 
ابداع واژه ها و مفاهیم و ارائه سبک ها و الحان جدید 
هســتیم، که این یک فرصت اســت، گویی مجلس 
سیدالشهدا نیازمند این تجدید و زایش است، تعبیری 
که مــن برای هیئات دارم این اســت که می گویم 
هیئت، زادگاه هنری شــیعه و به طــور کلی زادگاه 
هنری دین اســت، چون جریان هیئت تنها به شیعه 
محدود نیست، خصوصا امروزه که این اتفاق در اهل 

سنت هم به گونه ای عالی رواج دارد.
دوم: این مجموعه ها بــه عنوان یک جبهه تبلیغی، 
ظرفیت عظیمی دارند. دیگر، حجمی است که هیئات 

از نظر کمی در کشــور ما پا به پای همه موسسات و 
سمن ها دارند، بحث بعدی، فضای این هیئت هاست 
که مجموعه ای از مناســک آیینی در آنها شکل می 
گیرد، نه فقط صرفا توســل، بلکه توسل، عزاداری، 
اشــک، دخیل، نذر، جماعت، قــرآن و ... یعنی همه 
مباحثی که در این جریان، بخشــی از مناسک آیینی 
و معارف دینی ماســت، ضمن اینکه هیئت مجموعه 
ای است که کارکردهای جمعی هم دارد، چون یک 
تشــکل اســت، وقتی به این فرصت رسیدگی نشود 
تبدیــل به تهدید و منجر به یک آســیب و آفت می 
گردد، تردیدی در آن نیست، بنده همیشه گفته ام که 
شیطان هر کســی از جنس خودش است، مجموعه 
های امام حســینی هم از درون همین مجموعه ها 

ضربه می خورند و برایشان مانع درست می شود.
 

گفت وگو با حجت الاسلام مرتضی وافی 

مداحی باید به سمت منبرهای منظوم برود
با حجت الاســام والمســلمین مرتضی وافی، مدیر موسسه خانه خورشید و مدیر پژوهشکده امام حسین و مناسک آیینی به گفت و گو نشستیم تا وضعیت هیئت های 

عزاداری و نقش آن ها در جامعه را از نگاه این روحانی و فعال حوزه آیینی بررسی کنیم.
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 چرا این فرصت به تهدید، آسیب 
و آفت منجر می شود؟

اول : گام نخســت در هر جریان فرهنگی در جامعه 
ما، ذهنیت بخشــی به جامعه اســت، یعنی باید باور 
کنیم کــه اتفاق هایــی که در برگزاری مراســم و 
مجالــس دینی ما می افتد پیــش از اینکه در حوزه 
رفتار شــکل گیرد، مرتبط با نــوع بینش و باورهای 
این مجموعه است، که هستند کسانی که این بینش 
ها و باورها را شکل داده اند، به عبارت واضح تر اگر 
مجموعه های دانش بنیان مثل حوزه و دانشــگاه و 
کانون های مرجع، به درســتی ذهن جامعه را شکل 
ندهند و ذهنیت بخشــی نکنند، ما نمــی توانیم در 
تنظیــم نگاه جامعه و بعد در حوزه رفتار جامعه، توقع 
داشته باشیم که دچار چالشی جدی نشویم، پس قدم 
اول این است که این مجموعه ها در جای خودشان 
این جنس از مناســک را مقنن کرده باشند. روزی از 
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پرسیدم که 
آقا در جایی که یک مرجع، علم را به اســتدلال ها و 
استنادهای خودش رد می کند و آن را تشبیه به آهنی 
سرد می کند که از آن کاری بر نمی آید و یک مرجع 
می ایستد تا تیغه علم را خم کنند تا ببوسد، مردم در 
میانه این دو نگاه چه کار باید بکنند؟ ایشــان تاملی 
کردند و فرمودند فانی مشکل ماییم، چرا ما جریان 
اشــک یا جریان مجلس داری را بررسی نمی کنیم، 
چهارصد موضوع فقهی بلکه بیشــتر در حوزه تکریم 
آیین اهل بیت هست که مقنن نشده و کرسی های 
تدریــس درس خارج در این حــوزه آن طور که باید 
و شاید شکل نگرفته اســت. تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل.
بنده استنادی دارم از شهید ثالث، شهید ثالث در یکی 
از بخش هــای زندگی اش می آورد که »محمد بن 
ســلیمان تنکابنی در قصص العلما می نویسد: شهید 
ثالــث از تعبیه و تشــبیه در مصیبت حضرت ســید 
الشــهدا ممانعت می نمود و از غنا در مراثی و انشاد 
مصائب ائمه منع می نمود تا شــبی از شب های قدر 
در خواب دید که پیغمبر خدا در مســجد شهید بالای 
منبر است و به شهید ثالث خطاب فرمود که آخوند از 
غنا در مراثی فرزندم حسین منع مکن، به هر نحو که 
می خواهند بخوانند و تفســیر این خواب را در کتاب 
مجالس المتقین نوشته اند، مجماً شهید پس از آن 
خواب، غنا در انشاد مصیبت را منع نمی نمود و تعبیه 
و تشــبیه را تجویز نمود و خود هم در مجالس تعبیه 

می نشست«.
دوم، از مرحوم آیت الله العظمی نائینی )ره( جمله ای 
عرض می کنم: »در موسوعه عزاداری سنتی شیعیان 
آمده اســت که مرحوم آیت الله آشیخ غروی کاشانی 
کــه از تامذه مرحوم آیت الله نائینی بودند مکررا در 
مجلس و محضر درس خود می فرمودند که استاد ما 
مرحوم نائینی چند روز مانده به محرم در خاتمه درس 
خود به ما چنین می گفت: »من می بینم که شــما 

آقایان به زودی در شهرها و باد مصدر امور شرعیه 
مــردم قرار خواهید گرفت، لذا تقاضای من از شــما 
این است که هرگاه از شــما درباره مسائل عزاداری 
امام حسین، همچون سینه زنی و زنجیرزنی و شبیه 
خوانی و ... سوال کردند، شما مخالفتی نکنید که در 
این امور حق چون و چرا ندارید«. جالب این است که 
مرحوم آیت الله آشــیخ غروی کاشانی در جای دیگر 
معتقد است که اگر فاسق و فاجری در شبیه حضرت 
قمر بنی هاشم در جایی حاضر شود به جهت تعظیم 
شعائر اهل بیت، منعی نیست بلکه انشالله مورد توجه 
و به عنوان یک مســئله موجه شمرده می شود. خب 
ایــن نگاه را ببینید تا نــگاه علما و بزرگان که حریم 
ها و محــدوده هایی را چه به جهات فردی و چه به 
جهــات تاثیرات اجتماعی و بــروز و ظهور اجتماعی 
وضع و برای آن چارچوب تعیین می کنند، این جنس 
از تفاوت نگاه در حوزه مناســک آیینی باید به بحث 
بینجامد و به یک جریان فقهی مقنن منجر شــود، و 
این همانجاســت که جریان هــای نظریه پردازی و 
کرســی های آزاد اندیشی در این حوزه ها می توانند 
بدون اینکه افراد همدیگر را رمی و تفکیر کنند، این 

جریان و ذهنیت ها را جلو ببرند.

 با وجود آنچه گفته شــد، چرا 
جریان های نظریه پردازی و کرسی 
عمل  موفق  چندان  اندیشی  آزاد  های 

نکرده اند؟
مجموعه های رسانه ای و متولیان آموزشی و ارگان 
هــای تبلیغی و ترویجی، چــون جای پای محکمی 
ندارند و تکلیف خودشــان را در این میان نمی دانند، 
نمی توانند در تنظیم نگاه جامعه و ارتقای بینش آن 
در ایــن حوزه ها مطمئن عمل کنند، لذا شــما نمی 
توانید تولید و خروجی را از این مجموعه ها مشاهده 
کنید که جنسی از اعتماد و اقناع را در مخاطب خود 
برانگیزد، همچنین در او جنســی از اطمینان قلب را 
بــرای اینکه بخواهد در حوزه رفتــار به آن بینش و 
نگاه تکیه کند مشــاهده نمی کنید، اجازه دهید من 
در این ارتباط به چند نکته اشاره کنم. رسانه ملی ما 
برای مباحث و مسائل مربوط به اربعین و پیاده روی 
اربعین، نحوه ارائه و انعکاس مجالس مذهبی، روضه 
ها، منبرها و مجالس دینی، شــیوه قالب گذاری این 
کار و نحوه رسانه ای کردن اینها از نظر فکری دچار 
خا جدی اســت و دائما دستش به سمت مجموعه 
های دانش بنیان دراز اســت که ما چه کنیم، طبیعی 
است حرکت های ســلیقه ای، برنامه های مقطعی 
و بــه نوعی اتفاقات آزمون و خطا در جریان اســت 
که در مجموعه این ارگان های آموزشی و ترویجی 
و فعالان عرصه رســانه صورت می گیــرد. باز این 
جریــان متوجه نکته اول اســت و در حقیقت باید از 
اینجا شروع کرد، خب وقتی اینها نتوانند در این حوزه 
جای پای محکمی پیدا کنند و به یک ذهن شــفاف 

و بــه یک برنامه مقنن تکیه کنند طبیعتا نمی توانند 
خوراکی را برای تغذیه فکری جامعه و ارائه روش و 
قالب های الگو برای جامعــه اقدام کنند، در آخر ما 
با جامعه ای مواجه می شــویم که در حوزه رفتار، در 
حــوزه باور و اعتقاد، و در حوزه گفتار در آیین تکریم 
اهل بیت عصمت و طهارت دچار مشــکل می شود، 
خیلی طبیعی اســت، اگر دچار مشکل و آسیب نشود 
بایــد تعجب کرد، و اگر ما می بینیم به نســبت این 
ساعاتی که این همه مجالس و برنامه ها شکل می 
گیرد این مقدار از ظرف ســاعات دچار آســیب ها و 
آفت ها و خاهایی اســت، از برکت و عنایت ســید 
الشهداســت که مجالس حفظ می شود وگرنه ما در 

این حوزه ها چه ها که نمی کنیم.
 

به  بنیان   آیا مجموعه های دانش 
خودی خود توانایی بحث در مباحث 

نظری و فکری را دارند؟
بــرای مجموعه های دانش بنیان که می خواهند در 
بحث مباحث نظری و ارائه مباحث فکری و چارچوب 
های فکری کار کننــد نیازمند یک مرکز دیده بانی 
فکری و رصدگاه دقیق در حــوزه تکریم آیین اهل 
بیت هســتیم، کجا داریم؟ در کجای جامعه ما یک 
مرکــز مطالعات اجتماعی و جمــع آوری داده های 
رفتاری نسبت به این موضوع به صورت علمی شکل 
گرفته که ما بتوانیــم از مجموعه های دانش بنیان 
به ســراغ این مرکز برویم و از ارزیابی، نظرسنجی و 
تحلیل و بررســی داده هایی که آنجا بوده به صورت 
علمی بهره مند شویم تا خاها و نیازها، آن محتوای 
اصیل و شــبهات، آســیب ها، آفت ها و موانع را در 
این حوزه شناســایی و راجع به آن تولید علم کنیم، 
این مشکلی است که ما هر سال با آن مواجهیم، هر 
کســی از منظر و دیدگاه خودش شعری را تولید می 
کند، البته ما نباید یک نعمت را فراموش کنیم، تنها 
کسی که در جایگاه یک دیده بان فرهنگی، نه تنها 
جامعــه را، بلکه حوزه بین الملل را هم رصد می کند 
رهبر معظم انقاب است، ایشان سال هاست که در 
این حوزه ســخن گفته اند، بعید می دانم کسی مثل 
ایشان در حوزه عاشورا، امام حسین و مناسک آیینی 
آنقدر مصداقی و جزئی ورود پیدا کرده باشند، ایشان 
در سال های اخیر در حوزه رفتار مربوط به هیئات، در 
حدود پانزده مسئله به صورت جدی ورود پیدا کرده 
اند، البته اینها خــود نیازمند بحث و ارائه و فرهنگ 
ســازی در جامعه اســت، اما ما روی همین هم کار 
نکرده ایم که ایشــان مثا در ارتباط با مداحی مورد 
نظر و مداحی الگو چه نگاهی دارند، ایشــان در مورد 
یــک منبر چه می گویند، ایشــان در مورد نوع یک 
هیئت و مجلس توســل به اهل بیت چرا این دیدگاه 
را دارنــد، و راجع به این موضوع هیچ کجا را نداریم 
که این مباحث در آن مطرح و بحث شود. هر کسی 

از ظن خود شد یار من.
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   نقش رسانه را در جریان سازی 
آیینی چگونه  های  مناســبت  حوزه 

ارزیابی می کنید؟
اتفاقی که ما هر ســال با آن مواجهیم این است که 
عده ای به بهانه خدمت فرهنگی و کار فرهنگی یا با 
احساس مسئولیت مخلصانه ای که دارند، در عرصه 
تکثیر و انتقال مجالس مذاهبی و برنامه هیئت ها و 
توزیع آنها در قالب سی دی، فیلم، کلیپ، تیزر، صوت 
و مدیا با اخاص بی محابا در کشور اقدام می کنند، 
در حالی که به باور من، این جریان رسانه ای ضمن 
اینکه محاسنی دارد، معایبی هم دارد که بنده تعدادی 

از این موارد را تنها فهرست وار می شمارم:
اول در رســانه، جنسی از غلو است، آن چیزهایی که 
تکثیر می شــود و در مقابل چشم فرد جلوه می کند 
نمی گذارد که فرد بخشی از حقایق و واقعیت هایی 
که اتفاق افتاده را ببیند، پس جنســی از تحریف در 
ذات رســانه و تکثیر بدون برنامه رســانه هست، لذا 
شــما می بینید در گوشــه ای از یک شهر، مداحی 
می خواند، با تجربه یا بی تجربه، یک مرتبه آســیب 
و آفت این مداحی که یا اشــتباه گفته یا اشتباه کرده 
که گفته، پخش می شود و یک باره می بینیم کلیپ 
های بسیار از آن ســاخته شده، آن وقت می گوییم 

مجالس از دست رفت.
دومین مســئله قابل توجه در جریان تولید و تکثیر، 
آن است که بسیاری از این مجالس، مجالس حضور 
اســت، یعنی برای حاضران و مخاطبانی است که در 
مجلس هستند، چون آن مجلس فضا و موقعیتی دارد 
که شایســته ارائه بعضی از حرف ها یا آن موقعیت 
اقتضای بعضی از مطالب و مســائل اســت، حال آیا 

مخاطبی که بیرون از این مجلس اســت شایستگی، 
ظرفیت یا آمادگی پذیرش و شنیدن این مطلب، رفتار 
و جریان را دارد؟ طبیعی است که نه، و این اتفاق در 
روند تکثیر تولیدات رســانه ای مــا در این حوزه رخ 
مــی دهد، زدگی ایجاد می کنــد و نگاه ها را منفی 

می نماید.
نکته دیگر در مــورد تکثیرها آنکه بــه دلیل اینکه 
نظارت جدی در ارائه این مجالس و محافل در ایجاد 
اعتقاد وجود ندارد، اگر کســی هم خواست وارد شود 
خواهیم گفت که امام حسین چوبت خواهد زد، خب 
هر کســی دارد کارش را انجام می دهد، این جنس 
از جریان تکثیر بدون نظارت این مجالس، آسیب ها 
و آفت هایی را در جامعه منتشــر می کند و رسانه و 
توزیع رســانه با نیت های مخلــص خود به این کار 

دامن می زند.
چهارم، از بین بــردن فرهنگ های بومی و قومی و 
آیین ســنتی در حوزه آیین تکریم اهل بیت اســت، 
برای اینکه شما جنســی از رابطه مرکز – پیرامون 
را شــکل می دهید و باعث می شــوید نوع فرهنگ 
پایتخت یا کان شــهرها که از یک قدرت رســانه 
ای ویژه برخوردار اســت و به رســانه های عمومی 
دسترسی بیشتری دارد، بر فرهنگ، آیین ها و سنت 
ها غلبه و آنها را ســرکوب کند. چه کســی بناست 
جواب از دســت رفتن این میــراث عظیم را در این 

شکل از اقدام بی محابای رسانه ای بدهد؟
 

نظارت کیفی  بــه  میزان  تا چه   
بر آثار آیینی تولید شــده در حوزه 

عاشورا اعتقاد دارید؟

جو هیئت ها و مجالس مذهبی، برای ارائه بعضی از 
مطالب، انســان ها را در فضای عاطفی و احساسی و 
تکلیف قرار می دهد، این به معنی القای بعضی فکرها 
و ارائه برخی رفتارهاســت، حال اگر یک تصنیف یا 
ترانه یا فایل موسیقی بخواهد بیرون بیاید، مگر این 
اتفــاق می افتد؟ فارغ از اینکه عیبی در آن باشــد یا 
نباشــد، باید برود در یک مرکــز، آنجا مجوز بگیرد، 
بعد منتشر شود، اما ما در اجرای مراسم و مجالس و 
ارائه کالاهای رسانه ای کدام مراکز قانونی را داریم 
که پای هر سی دی مداحی و منبر و تولیدات در این 
حوزه و مستندســازی این مجالس را امضا کند؟ این 
نکته جدی اســت، پیشــنهاد من این است که یک 
سال قبل از محرم این مرکز را راه اندازی کنیم، باید 
مرکزی برای رصد وجود داشــته باشد، لازم نیست 
یک مرکز دادگاهی و دفعی و سلبی اتفاق بیفتد، ولی 
مــی توان افراد را دعوت و با آنها صحبت کرد، حتی 
اگر مشــکلی پیدا شد با گفتگو، بزرگ منشی و ریش 
ســفیدی آن را حل کرد، اما حتی این هم اتفاق نمی 
افتد، چرا باید یک منبر یا خطابه در جامعه ما مطرح 
شــود، در تمام فضای مجازی جامعه ما دور بخورد، 
در خارج از کشور و رسانه های خارج از کشور به آن 
اســتناد شود ولی یک جلسه با حضور این منبری در 
مرکزی که متولی این کار است با رفاقت و صمیمیت 
برگزار نشود تا با او حرف بزنیم و از نزدیک مسائل را 

بشنویم و مسائل را با او مطرح کنیم؟
 

 عمده آســیب هــا و آفت های 
مجالس عاشورا را در چه می بینید؟

نکتــه قابل توجه در این گونــه مجالس، عدم توجه 
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به این نکته اســت که توسل مقدمه تقرب است، ما 
معتقدیم هیئت و مجلس آیینی و دینی که مشارکت 
و خدمات اجتماعی در آن شــکل نگیرد و شکلی از 
دلدادگی نسبت به اصول و مبانی دینی که بخشی از 
آن مسلما دوری از حرمت ها و بی توجهی به برخی 
معصیت هــا و گناهان در جریان کار در آن نباشــد 
اشــکال دارد، ما معتقدیم که ایــن جریان در هیئت 
های مذهبــی و مجالس آیینی ما دارد فدای مرید و 
مرادبازی ها می شود، یعنی مجموعه هایی شکل می 
گیرند و انســان هایی مشهور می شوند. چه کسانی 
این مجموعه ها را پر و بال دادند و این انســان ها را 
وجهه دادند؟ پاسخ، مردم است، مردم کمک می کنند 
که این مجالس و این انسان ها به عنوان کسانی که 
در خدمــت این مجالس اند وجهــه ای پیدا کنند و 
شکل بگیرند و بزرگ شوند، مردم باعث می شوند که 
این اتفاق بیفتد، بعد خود مردم مبهوت این مجالس و 
این آدم ها می شوند، جنسی از بت وارگی در مجالس 
آیینی و دینی ما شــکل می گیرد کــه اجازه بروز و 
ظهور نظرات و آرا و ورود انسان هایی که مخلصانه 
و اندیشمندانه و متعهدانه می خواهند وارد این حوزه 
از مجالس شوند و جلوی همان آسیب های حداقلی 
را بگیرد و به رشــد و بازخوانــی هویت هیئات برای 
رســیدن به آن کارکردهای اجتماعی و تاثیرگذاری 
کامل و همه جانبه اجتماعی در حوزه جمعی برســند 
را نمی دهند. بنده معتقدم اگر هیئتی نتواند در محل 
و موقعیتی که برگزار می شــود جوانانی را از اعتیاد، 
خانواده هایی را از طاق، فقرایی را از فقر و وضعیت 
نابســامان معیشتی، و مردم را از اختاف رها سازد و 
مسائلی که در همسایگی آن مجموعه هیئت است را 
حل کند، در دوره امروز اســمش هیئت نیست، دوره 
امروز ما دوره ای نیست که هیئت ها تنها در بخشی 
از جریان سیاسی و در مقاطع حساس سیاسی جامعه 
ورود پیدا کنند، این کارکرد هیئت نیســت، این ظلم 
بــه هیئت و ظلم به هویت هیئــت و کارکرد هیئت 
امروز است، باید در این حوزه و این جهت، مجموعه 
ای از کارکردهــا را برای هیئت از جمله مشــارکت 
هــا و خدمات اجتماعی، از میــان بردن فاصله های 
طبقاتی، رفتن به سمت کاهش خاف ها و بزه های 
اجتماعــی، و ایجاد محملی برای ترویج مکتب دینی 
خودمان را در هیئت ها ایجاد کنیم تا بشــود اسم آن 

را هیئت گذاشت.
نکته دیگری که ما در محرم ها و در اوج مناســبت 
های دینی با آن مواجه هســتیم خطر نمایشی شدن 
آیین اســت که مشــتمل بر مجموعه ای از رقابت 
های نادرســت، خرج های ناشایست و هزینه های 
بی جهت، تزئینات و دکورهــای بیش از حد تصور، 
ایجاد نیازهای کاذب در مخاطب در ارائه شیوه ها و 
سبک ها و مطالب است، در کنار این موارد نمایشی 
شدن آیین ما دارد به عنوان یک مسئله جدی مطرح 
می شــود؛ اتفاقی که امروزه به میدان مسابقه میان 

مجموعه های دینی تبدیل شــده و هر ســال بیش 
از پیش تکرار می شــود، مجالس را در میدان های 
شــهر پیاده می کنند و بعد به صدا و ســیما و رسانه 
ملی اعام می کنند کــه ما هم میدانی داریم و می 
توانیم جلوی دوربین های شما به عزاداری بپردازیم، 
و بعد رســانه ملی در یک صفحه، شــش تصویر از 
مراسم عازداری شــش شهرستان که هیچ چیزی از 
آن پیدا نیست و چیزی نیســت جز رقابت ناسالم را 
به نمایش می گذارد، ایــن اتفاق به چه قیمتی باید 
بیفتد؟ البته ما در محرم به تظاهر و حرکات دسته ها 
نیازمندیــم، ولی نه صرفا برای اینکه در معرض قرار 
گیرد و نمایشــگاهی آیینی برپا شود، این کار که در 
کشــورهای مختلف دنیا هم دارد انجام می شود، در 
موقعیتی این کار را انجام می دهند که توریست بیاید 
بلیط بگیرد و این کار را ببیند، این مشکل در مجالس 
عزاداری ما، یعنی نبــود اخاص، حتی عدم تظاهر، 
نگاه به صواب و نه برای تعریف و تمجید کســی، و 

تواضع مشکلی جدی است.
بحث دیگر، هزینه هایی است که برای فیلم برداری 
از مجالس پرداخت می شود، سبک فیلم هایی که از 
مجالس ما خارج می شــود و مجموعه هایی که ولو 
بــا نیت خیر برای اینکه مجلس به صورت حرفه ای 
برگزار شود به سراغ مستندساز می روند، که شما اگر 
مجلس عزاداری را با مجلسی که در یک کشور دیگر 
و با عنوانی دیگر که نمی خواهم به جزئیات آن ورود 
پیدا کنم مقایســه کنید، در نوع تصویربرداری اینها 
کاما جهات مشــترک خواهید دیــد، اینکه دوربین 
از زیر پای عزادار حرکت کند، بعد از ســقف آویزان 
شــود، بعد از پشت سر مداح چرخ بزند، سپس نورها 
روی یک نقطه متمرکز شــوند و ... ، دکورهایی که 
میلیون ها تومان بــرای تزئین مجلس مذهبی حتی 
یک مجموعه هزینه می شــود، ما حق نداریم، این 
ساختارشکنی ها و حریم شکنی ها که مثا چند نخل 
را از کشــورهای جنوبی بار کننــد و به نقطه ای در 
شمالی ترین مناطق کشــور ببرند که مثا بخواهند 
یک دکور درســت کنند، ما بایــد دنبال جاذبه، تنوع 
و ســلیقه مخاطب باشیم، ولی به چه قیمتی؟ آیا دل 
مان بــرای مجالس قدیمی، پیر غام ها با صداهای 
گرفته، و استکان های چای آخر مجلس تنگ نشده 

و نمی شود؟
نکته دیگر، ابداع سبک ها، روش ها و شیوه های 
عزاداری اســت که خود ما به صورت کاذب برای 
برآورده کردن نیاز کاذب و عطش مخاطب ایجاد 
کرده ایم، سال ها گاهی در یک هیئت یک سبک 
خوانده می شد و آن ســبک ارزش خوانده شدن 
داشت، چرا باید در هر شب دهه محرم سه سبک 
خوانده شود و فردا شــب آن سبک برای مستمع 
قابل تحمل نباشد و منتظر ارائه سبک جدید باشد؟ 
آن مستمعی که بناســت هر شب سه سبک را با 
سه محتوا با سه شکل از ضرب و سینه زنی گوش 

کنــد چه مقدار از توجه او صرف این جریان و چه 
مقدار از توجهش صرف تامل در وقار و دلداگی به 
صاحب این مجلس می گردد؟ این جریان نمایشی 
شــدن، موضوعی اســت که به نظر من، ما را از 
برگزاری مجلســی که مجلس فرهیختگان است، 
به سمت روضه خوانی توده ها نزدیک می کند، نه 
به معنای صحیح و مثبت اش که عزاداری سنتی 
باشد، بلکه جنسی از مجالس عوام پسند حتی بعد 
از مدتی دور شدن از توجه همان عوام، که حاضر 
نیســتند همان مجلس را یک بار دیگر بشنوند، ما 
کی بناست مداحی مان به سمت یک منبر منظوم 
برود؟ این یک قله اســت. کی بناســت منبر ما و 
وعظ و خطابه ما به ســمت ارتبــاط با مخاطب، 
تاثیر و اقناع مخاطب و بالا بردن ســطح معرفت 
مخاطب و قرار دادن او در جاده تقرب الی الله باشد 

و نه توجه به ما. مرید در خانه خدا جمع کنیم.
 

با  مقابله  برای  را  راهکاری   چه 
این آفات پیشنهاد می کنید؟

امیدوارم این مســائل حل شــود و البته راه دارد، 
راهش ایجاد آن رصدگاه فرهنگی اســت که بدان 
اشــاره کردم، راهش ورود این مباحث به کرسی 
های درس خارج از حوزه اســت، راهش برگزاری 
سلسله نشســت ها و کرســی های آزاد اندیشی 
اســت، راهش ایجاد حداقــل ده مرکز تخصصی 
است که بتوانند حداقل یک ششم عمر جامعه ما را 
برنامه ریزی کنند، محرم و صفر حداقل آن است، 
باقی مناســبات را بگذاریم کنار، فاطمیه، رمضان، 
عرفه، اعتکاف، موالید، وفیات، اعیاد و ...، به نظرم 
این یک ســوم عمر جامعه ماست، نمی ارزد؟ یک 
مرکز در حوزه سبک ها و آهنگ ها، یک مرکز در 
حوزه ادبیات آیینی، یک مرکز در حوزه آرایه های 
بصری و تزئینات مجالس، یک مرکز در حوزه فن 
رســا و شــیوه روضه خوانی و مقتل خوانی، یک 
مرکز در حوزه فن بیان و خطابه، و اصا موسســه 
وعــظ و خطابه شــکل بگیرد، نه یک موسســه، 
بتوانیم رقابت های ســالم را بین همین موسسه 
ها هم شــکل دهیم، یک موسســه و دو موسسه 
در هر کدام لازم اســت، ما در بســیاری از حوزه 
ها حتی یک موسسه این چنینی نداریم، مجموعه 
های فرهنگی ما وظایف خودشان را در این حوزه 
یا تعریف نکرده و یا فراموش کرده اند، لذا جنسی 
از کارهای موازی، متداخل و مقطعی شکل گرفته 
است. به نظر من، جامعه، مردم، مجالس، مداحان، 
منبری هــا و عناصر تاثیرگذار دارند کارشــان را 
خیلی خوب انجام مــی دهند، بنده هیچ نقدی به 
آنها ندارم و همواره این اخاص و همت را به آنها 
گفته ام، مشــکل از جای دیگر است و ما هیچ گاه 
دیواری کوتاه تــر از دیوار مداحی و هیئت و منبر 

پیدا نکرده ایم. 
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محافل و هیئت هــای مذهبی از دیرباز محل عرضه 
شعر، نوحه، مدیحه سرایی و منقبت خوانی بوده است. 
برخی از شــعرها، نوحه ها و سروده  های دیگر، از آغاز 
برای عرضه در محافل مذهبی ســاخته می شــود و 
برخی دیگر به تناسب حال و مقام مجلس مورد نظر از 
میان سروده های موجود در دفترها و دیوان ها انتخاب 
می گردد. در گذشته، ذاکران و نوحه خوانان به اقتضای 
کار خود، با ظرایف و دقایق سخنوری و شعر آشنا بودند 
و حتی گروهی از ایشــان، ذوق سرودن داشتند و چه 
بسیار چکامه های مطول که از بر داشتند و در هیئت ها 

به آوای خوش می خواندند و جان هارا می نواختند.
در گذشــته، ارتباط شاعران با نغمه خوانان مذهبی به 
گونه ای بود که صابت، سامت و ساست سخن، 
اولویت داشــت و بر این بنیان، شــاعران بودند که 
ذاکران را در برگزیدن کام مناسب یاری می کردند. 
اما سالیانی اســت که مداحان و ذاکران، عمود خیمه 
محافل مذهبی شــده  اند و نه تنها شاعران که حتی 
علما و منبری  ها، در زمره حاشیه نشــینان و مازمان 
ایشان محسوب می شــوند. این است که در انتخاب 
کام و حتی در هنگام ســاخته شــدن شعر و نوحه، 
منویّات و پسند مداحان بر همه چیز مقدم است، حتی 

بر ظرایف سخنوری و اصول اولیه هنر شاعری، و به 
جای آن هاشــورآفرینی، تأثیرگذاری آنی و سطحی، 
ســهل الوصول بودن کام و شگفت کاری  های دیگر 
برای جلب نظــر مخاطبان پرشــمار و کم حوصله، 

اهمیت یافته است.
این وضعیت، حاصل مجموعه ای از تحولات اجتماعی 
است که احصای آن هانه در حوزه تخصص من است 
و نه در مجال و حوصله این نوشته کوتاه، اما این قدر 
هست که شــرایط به گونه  ای فراهم آمده که اینک 
نازل ترین سطح پسند و ذوق مخاطبان پرشمار، معیار 
اصلی شکل گیری بســیاری از سروده  هایی است که 
در محافل بزرگ و با اجرای مداحان مشــهور عرضه 

می شود.
نازل شدن تدریجی کام در نوحه هاو حرکت اشعار و 
سروده  هابه سمت ابتذال زبانی و معنایی در سال های 
اخیر شتاب بیشتری گرفته است و به نظر می رسد که 
جاذبه رسانه  های جدید و سرعت، سهولت و نیز وسعت 
انتشار آثار و اجراهای سطحی و پرشور و هیجان چنان 
ســرگرم کننده بوده اســت که مجالی برای تأمل و 

بازنگری در این موضوع خطیر باقی نگذاشته است.
فرهنگ شیعی و فضای حاکم بر محافل و هیئت های 

 یادداشت 

نازل شدن کلام در نوحه ها
دکتر اسماعیل امینی، عضو هیئت علمی بنیاد دعبل

مذهبی، ادامه سنت های پســندیده بزرگانی است که 
قرن هاپرچم محبت اهل بیت علیهم السام را بر دوش 
کشــیده  اند و در این راه از جــان و مال خویش دریغ 
نداشــته  اند. پس موضوع خطیری از این دست، نباید 
دستخوش روزمرگی، پسندها و هوس  های این و آن 

شود.
اگر مداحی، منقبت خوانی و ذاکری با فرهنگ شیعی 
و میراث ارزشمند دفاع از حریم  های اعتقادی پیوندی 
نداشــت، تبعیت برخی مداحان از پسند مخاطبان و 
مشتریان شان، چندان ناشایست نبود. چنان که در بازار 
موسیقی عامه پسند چنین است، خوانندگان چیزی را 
می خوانند که مورد پسند مشتریان است و خریدار دارد.

اما تحــولات شــکلی و محتوایی اشــعار و نغمات 
هیئت های مذهبی نباید تابع منطق سوداگرانه عرضه 
و تقاضا باشد، زیرا مداحی اهل بیت علیهم السام مانند 
موسیقی عامه پســند نیست، یعنی نه برای لذت بردن 
مخاطبان اســت، نــه به قصد ســرگرمی و نه برای 
چهره سازی و کسب شهرت مداحان و ذاکران و رونق 

بازار این و کسادی بازار آن دیگری.
این شاخه از هنر شیعی، مانند دیگر نهادها و نمادهای 
فرهنگی شــیعه، درخدمت ترویــج معارف اهل بیت 
علیهم الســام و احیای ارزش های معنوی و اعتای 
فرهنگی و فکری مخاطبان است. بنابراین نمی تواند از 
طریق آثار نازل و شیوه  های مبتذل و تبعیت از پسندها 
و هوس های مخاطبان پرشــمار و کم حوصله، راه به 

جایی ببرد. 
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 وظیفه ســازمان تبلیغات اسلامی 
در قبال هیئات مذهبی چیســت و چه 
داده  انجام  این زمینــه  اقداماتی در 

است؟  
ســازمان تبلیغات اســامی نهادی است که ریاست 
آن توســط مقام معظــم رهبری تعیین می شــود. 
اســاس کار سازمان تبلیغات اســامی  تبلیغ دین به 
هــدف و غایت تربیت دینی و بــه تعبیر حضرت آقا 
ساخت جامعه دینی است که بخشی از آن با تبلیغات 
و آموزش آحاد  مردم و آمدن مردم در صحنه حمایت 
از دین و انقاب اســامی رقم می خورد. ســازمان 

تبلیغــات اســامی زمینه هایــی را فراهم می  کند 
که مردم بتوانند درســت تر، راحت تر و با گســتره 
بیشــتری در صحنه های حفظ و گســترش مفاهیم 
دین و عملکردهای مناســکی  شرکت کنند. هیئات 
مذهبی در مســئله تبلیغ دین بســیار موثر هستند و 
در طول تاریخ تشیع، مسئله مردمی بودن تبلیغ دین 
را داشــته  ایم. به این معنا که وقتی رســول اسام 
تشکیل حکومت می دهند آدمهایی که ایشان برای 
تبلیــغ دین و قرآن می فرســتند کاما مردمی  و از 
خیل عظیم مردم بودند. لذا حکومت اسامی موظف 
اســت زمینه صحیحی را فراهم کند تا مردم بتوانند 

در صحنه تبلیغ دین  حضور پیدا کنند و این مطلب را 
سازمان تبلیغات اسامی همیشه در نظر داشته است. 
خصوصا در دوره ریاست جناب آقای دکتر  خاموشی 
خیلی روی این مطلب کار و ســاماندهی شد به این 
معنا که هیئــات مذهبی ثبت شــدند، هیئت امناها 
مشخص شــد و اینکه کجا  مکان اصلی این هیئت 
است و جلسات و مطالب مطرح شده چگونه هستند 
و سخنرانان و مداحان چه کسانی هستند تعیین شد. 
 سازمان تبلیغات اسامی برای اینکه بتواند در مسیر 
اهداف اصلی نظام باشــد و ارزش های خون شهدا 
را تحقق ببخشــد باید مراقبت  هایی داشته باشد که 

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین هوایی؛ معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی

سنت ها تا وقتی که تبدیل به 
خرافه نشوند خوب هستند

یکــی از وظایفــی کــه ســازمان تبلیغــات اســامی دارد، ســاماندهی هیئــات مذهبــی اســت. آییــن نامــه ای کــه ایــن ســازمان بــه عنــوان قوانیــن 
هیئــات ارائــه کــرده اســت، شــامل بندهایــی اســت کــه به نحــوی باعــث عــزاداری مطلــوب و فرهنگ ســازی مناســب شــود. بــا حجت الاســام 
 والمســلمین موســوی هوایــی در رابطــه بــا اقدامــات و تعریفــات ســازمان تبلیغــات اســامی در موضــوع هیئــات مذهبــی گفتگــو کــرده اســت.
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خدای نکرده آسیب های مختلفی گریبانگیر هیئات 
نشود. اگر مسائلی وجود داشته باشد و هیئت از نهاد 
دین و  قرآن وســیره اهل بیت فاصله گرفته باشد با 
حرکــت فرهنگی صحیح و بــا حمایت درون هیئت 
رفع شــود. حمایت درون هیئتی مثل  شورای هیئات 
مذهبی که بســیاری از پیرغامان و پیشکسوتان و 

همچنیبن جوانان در آن حضور دارند . 
دشــمنان می خواهند وضعیت هیئات را به شرایطی 
ببرنــد که قابل ارائه برای جوانان نباشــد و منطقی 
پشــت حرکات و تصمیمات  هیئات نباشد و با منطق 

قرآن و اهل بیت خوانایی نداشته باشد . 
در شورای هیئات مذهبی مباحثی از قبیل مسائلی که 
هیئات باید رعایت بکنند مطرح می شــود. همچنین 
از نظر انتظام امور شهری  یا مباحث امنیتی و اخاقی 
در فضای دســته جات ســینه زنی و مراقبت هایی 
که نیــروی انتظامی باید از هیئت هــا انجام دهد، 
 هماهنگ می شود و جلساتی قبل از محرم و رمضان 
داریم. به نوعی هیئت ها هدایت درون گروهی دارند 
و راضی هســتند. ما  حدود صد هزار هیئت ثبت شده 
در کشــور داریم. ســازمان تبلیغات اسامی وظیفه 
ساماندهی اینها را بر عهده دارد که در مسیر  انقاب 
و اهداف امام و رهبری قرار بگیرند تا نفوذ دشــمنان 
انجام نگیرد. این اواخر و تا حدود هفت هشــت سال 
دیگر روی آنتن هــا  برنامه هایی می رود که همان 
شیعه انگلیسی اســت و می خواهند وضعیت هیئات 
را به شــرایطی ببرنــد که قابل ارائه بــرای جوانان 
 نباشد و منطقی پشــت حرکات و تصمیمات هیئات 
نباشــد و با منطق قرآن و اهل بیت خوانایی نداشته 
باشد. اما بدون اینکه بخواهیم  تشبیه کنیم می بینیم 
که بخشــی از سران داعشــی ها هم قرآن را حفظ 
هستند. اینها همان خوارج و همان هایی هستند که 
با  امیرالمومنین)ع( در افتادند نباید فریب این شعارها 
را در قرن بیســت و یکم بخوریم. دشمنان بهرحال 

دنبال نفوذ هستند . 
    

اسلامی  تبلیغات  سازمان  تعریف   
از وهن چیست؟ آیا حمل علم و کتل 

جزو وهن محسوب می شود؟  
ما باید نسبت به پالایش هیئات مذهبی اقدام کنیم. 
بعضی مســائل که با ســاحت معصومین و رسالت 
عظیم هیئت متناسب نیست و  اهداف هیئت را تغییر 
مــی دهد وهن می دانیم. چه در ســخنرانی، چه در 
اشــعار مداح و چه در اداره هیئت و یا عائم ظاهری 
هیئت  ممکن اســت وهن وجود داشته باشد. اینها را 
ما بر مبنای قرآن و ســیره اهل بیت و آنچه بزرگان 
دیــن، مراجع تقلید، امــام)ره( و مقام  معظم رهبری 
فرمودند تعریــف کردیم و موظفیم که رعایت کنیم. 
اصل قضیه این است که امام حسین)ع( برای چیزی 
شــهید شــدند  که مهمتر از امام حسین)ع( بود، این 
را مــا باید بفهمیم. بــاب این را امــام)ره( باز کرد. 

حضرت زهرا)س( برای چیزی شهید شد که  بزرگتر 
و بالاتــر بود که آن حفظ و پیاده کردن اســام در 
جامعه بود  . امیرالمومنین)ع( هم عصمت عظیم الهی 
و هم ولایت عظیم  الهی داشــت. حضرت زهرا)س( 
مبارزه کردند که علی)ع( امام جامعه باشــد که مردم 
بتوانند رشد کنند و به ســمت خدا بروند. حرف  امام 
حســین)ع( هم همین بود. وقتی کسی مثل یزید با 
صفات شرابخواری می گوید بازی سر جکومت بوده 
اســت همین معنی را می  دهد. امام حسین)ع( برای 
حفظ اسام و معارف اصیل اسامی و وظیفه شرعی 
به دست گرفتن حکومت حرکت کردند. عزاداری  ما 
نیز باید در راســتای همان حرکت امام حسین باشد 
یعنی اســام را حفظ کند. اســام واقعی که به آن 
اســام ناب محمدی می گویند نه  شیعه انگلیسی و 
آمریکایــی. جوانان ما طاقت ندارنــد که ما در لفافه 
صحبت کنیم و دشمنان ما گردن معارف ما و کسانی 

که معارف  را حمل کنند بزنند . 
   باید توجه کرد که هیئت امام حســین موجب وهن 
هیئت و خدای نکرده وهن امام حسین نشود. مسائلی 
مثل نماز خواندن و احترام  گذاشــتن به بزرگترها و 
پیشکسوتان که اینها مســائل انسانی است و کسی 
نمــی تواند بگویــد اینها وهن هیئت شــد. اما یک 
سلسله  مســائلی وهن هیئت اســت. اینکه از تمام 
لوازم و آلات موســیقی که برای مجلس لهو و لعب 
اســتفاده می کنند همان را به همان سبک  در هیئت 
پیاده کنند؛ معلوم اســت که وهن است و خود هیئت 
مسئول است و وظیفه انقابی و طلبگی ما این است 
که متوجه کنیم  اینها وهن اســت. آنچه در سازمان 
تبلیغات اســامی به عنوان وهن مشخص شده یک 
کار تحقیقی، کارشناسی و زیربنایی بوده و از  بزرگان 
دین گرفته شده است. آیین نامه ها و شزایطی که ما 
بــه هیئات دادیم که الان در خدمت نیروی انتظامی 
وزارت اطاعات و  وزارت کشــور است؛ در جلسات 
مختلف بحث شده و نظرات درباره آن گفته شده و به 
جمع بندی دینی و انقابی رســیدیم  .. اعمال آن  هم 
کار شده که کم کم هیئات توجیه شوند . بنده خدمت 
بسیاری از هیئات رسیدم، باید دست کسانی که برای 
هیئت زحمت می کشند  را بوسید چون محرم و صفر 
است که اسام را زنده نگه داشته . بله محرم و صفر 
اسام را زنده نگه داشته نه سایقی که بعضی  های 
ما داریم. اسام آن اســت که امام)ره(، مراجع تقلید 
و مقام معظــم رهبری تعیین کردند. ما وظیفه داریم 

شفاف و صریح صحبت  کنیم . 
یکی از چیزهایی که مزاحم مردم و موجب می شده 
هیئت از محتوای انقابــی بودن فاصله و به ظواهر 
بپردازد. یکی مســئله علم  یعنی عامت بود و این به 
معنای پرچم نیســت بلکه به معنای علم های چند 
متری با شاخ و تیغه هاست. دیگری تصویر معصومین 
 و نزدیکانشــان بود. این دو را سازمان در دستور کار 
گذاشت. کجای اسام گفته علم ۲0 متری با آن همه 

شــاخ و برگ نماد اســت.  نمی گوییم با نماد مبارزه 
کنیم. می خواهیم این، اصل هیئت نباشد. الحمدلله 
این جا افتاد و کمتر شــاهد این مســئله هســتیم و 
اگــر مزاحم  رفت و آمد مردم شــود نیروی انتظامی 
باید وارد شــود. موضوع علم در کربا نبوده اگر هم 
مــی خواهیم عائمی را زنده کنیــم باید با  فرهنگ 
معصوم و آنچه برای آن به شــهادت رسیده تطبیق 
داشته باشــد و مخالف آن نباشد. شهید مطهری در 
یادداشــت ها دارند که  این علم ها)عامت(هایی که 
ما به صورت افقی درست می کنیم؛ تنوعی برگرفته 
از صلیب اســت. در بعضی شهرهای اسپانیا  مسیحی 
ها در روزی که به اعتقاد آنها مسیح شهید شده است؛ 
عزاداری می کنند و در عــزاداری صلیب حمل می 
کنند و در  عزاداری ها دستکش هایی دارند که پنجه 
دارد و صورت هایشــان را با پنجه می زنند و خراش 
می دهند یا در بعضی مراسم بی  پوششی دارند. اینها 
از بعضی از آن مراسمات چون خوب فرض می شده؛ 

گرفته شده است . 
  ما نباید تشــبیه به کفار داشــته باشیم. اگر شبیه به 
کفار باشیم وهن محسوب می شود. اینکه هرچه تیغ 
علم بیشــتر باشــد جمعیت هیئت  بیشتر شود اشتباه 
است. اگر سخنران اهل بیتی و انقابی صحبت کند 
و مداح بیانش طوری باشد که وقتی می گوید برویم 
در  ســوریه بجنگیم همه بیایند؛ این هیئت حسینی و 
انقابی می شــود  . الحمدلله در بسیاری از هیئت ها 
این شرایط را داریم. تقریبا همه  شهدای مدافع حرم 
بچه هیئتی هســتند. همان هایی که از حرم و کیان 
اسام دفاع می کنند و امنیت اسام را در منطقه نگه 
می دارند.  ما از یهودی ها و زردشــتی و همه ادیان 
دفاع می کنیم. وقتی داعشــی ها حمله کردند همه 
اینها را ســوزاندند. ما مدافع حریم انسانیت  هستیم. 
حرم اهل بیت همه اینها را شــامل می شود. کربا 
وقتی زنده و سالم بماند و به آن مراجعه شود انسانیت 
زنده می ماند.  اربعین این را برای عالم جا می اندازد. 
مسیحی ها بیشتر می آیند. این دفاع بزرگ از هیئت 
اســت. جنگ از کجا بود؟ ما خودمان در  هیئت آقای 
انصاریان شــرکت می کردیم و مــداح بزرگوار حاج 
منصــور که پیر مداحان اســت می خوانــد و بعد با 
هیجان به جنگ و  جبهه می رفتیم. هم منطق و هم 
احساس داشتیم. هم شور داشتیم و هم شعور.هیئت 
باید در این راســتا حرکت کند. این عامت یک  چیز 
فرعی است .  یا تصویر معصومین؛ ما از هیچ معصومی 
تصویر نداریم. اینکه راهب مســیحی عکس سر امام 
حســین)ع( را  کشیده این داســتان ها وجود دارد اما 
قوی و مســتند نیست. این عکس چگونه حفظ شده 
؟در اروپای آن زمان چه کسی این تصویر را  کشیده؟ 
اینها خیلی مهم است. اروپای الان را نبینید که همه 
چیز را از سمت اسام به ســمت خودشان برده اند. 
وقتی مسلمین پشت  مرزهای اسپانیا بوده اند اروپایی 
ها گزارش های مکتوب در تاریخ دارند که مســلمان 
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ها وقتی با چوب مسواک می کردند تصور  می کردند 
مسلمان ها دندان هایشان را تیز می کنند که آنها را 
بخورند  ! در آنجا نه حمامی بود و نه خوشــبویی بدن 
معنا داشــت. این  تاریخ آنهاست. قرون وسطی اروپا 
یعنی قرن دهم تا دوازدهم مساوی با وقتی است که 
مســلمانان روی پنیر و خرما توری می  کشیدند که 
مگس ننشــیند و اگر مگس می نشست بخاطر آلوده 
شــدن حق فروش نداشتند. بهداشت و حقوق بشررا 
اروپایــی ها از ما  گرفتند و حالا می خواهند به ما یاد 
بدهند. پس در آن زمــان نقاش و یا تصویری نبوده 
اســت. همه اینها برای دویست ســیصد سال  پیش 
است و آنها با موهبت مسلمان ها و استفاده درست از 
کتاب های علوم ما این شدند و ما بد استفاده کردیم. 
پس فکــر نکنیم اینها  تابلو نگه می داشــتند. اینکه 
می گویند در موزه لوور تصویری هســت نمی دانیم 
چقدر حقیقی اســت. ضمن اینکه اکثر این تصاویر  را 
مســیحی ها و کلیمی ها کشیدند و ما نمی دانیم با 
چه تصور ذهنی کشــیدند. مثا ممکن است حضرت 
عباس را طوری کشیدند که  عصبانیت در چشمانش 
باشــد. البته تصاویر کشیده شده در سطح متوسط به 
بالا هســتند . اینطور نیست که هر هیئتی که عکس 
 بزرگتری دارد شرف بیشتری دارد.الحمدلله عکس از 

هیئت ها جمع شده است . 
نکته بزرگ دیگر در وهن هیئت ها مسئله قمه زنی 
اســت که هم قانونا و هم شرعا حرام و ممنوع است. 
ولی فقیه زمان فتوا داده و  حکم حکومتی و اجتماعی 
داده است که قمه زنی ممنوع است. هم حضرت آقا 

و هم بســیاری از مراجع این فتــوا را داده اند. ضرر 
 متنابه این چنینــی به بدن حتما چه علنی و چه غیر 
علنی حرام است. حتی اگر قمه زنی مشکلی نداشت 
الان دشــمنان ما با آن چه می  کننــد؟ آیا این جزو 
واجبات و شــعائر اسامی است؟ مثا امام صادق)ع( 
برای عزای امام حسین)ع( قمه زدند؟ چرا چیزهایی 
که در  دین قــرار ندارد را در دین قــرار می دهیم؟ 
بدعتی می گذاریم بعد می گوییم کســانی که این را 
قبول ندارند امام حسینی نیستند؟ در  دوران مشروطه 
ســفارت انگلیس بین سینه زن ها قمه و پارچه کفن 
پخش می کرده و بعد خودشان گزارش می دادند که 
ایرانی های  وحشــی برای امام سومشان خودشان را 
تکه تکه می کنند. قبــل از انقاب آمریکایی ها در 
ایران حقی به نام حق توحش در فیش  حقوقی شان 
داشتند. این غیر انسان ها چنین انحرافاتی را تشویق 
می کردند. الان هم چه کســی این را تشــویق می 

کند؟ شیعه  انگلیسی . 
اطراف حرم امام حســین و حضــرت عباس را روز 
عاشورا و تاســوعا خون می گیرد و تمام شبکه های 
عالــم فیلمبرداری می کنند.  خب معلوم اســت می 
گویند اینها با خودشــان ایــن چنین می کنند... یک 
انسان نادان و جاهل به دین که متاسفانه لباس تبلیغ 
دین به تن  دارد بچه کوچک را می آورد و آنقدر قمه 
را مــی زند که بالاخره فرق بچه را می شــکافد که 
خون بیاید. کجا امام حســین این را  فرموده؟ کجای 
مکتب ماســت؟ کی آیت الله خویی،امام)ره(، بزرگان 
دین، شیخ انصاری، سیدبن طاووس و خواجه عبداله 

انصاری  قمه زدند؟ اینها بازی اســتعمار است برای 
اینکه ما را شــبیه داعشی ها نشان بدهد. به داعش 
می گویند دولت اســامی عراق و شام  . و  صدبار هم 
تکــرار می کنند یعنی لفظ داعش را اکثر خبرگزاری 
ها اســتفاده نمی کنند چون علیه اســام و شــیعه 
هســتند و جنگ روانی  می کنند . می گویند دولت 
اسامی عراق و شام سر خوئد مسلمان ها را می برد. 
وقتی مقام معظم رهبری و هوشــیاران جهان  درباره 
حکومت فراگیر اسامی صحبت می کنند؛ اینها می 
گویند این همان اســت و اگــر وارد اروپا و آمریکا و 

شرق و غرب شود؛  سر می برد . 
قمه زنی هم همینطور اســت. ما را به این شــکل 
در دنیا نشــان می دهند و می گوینــد اینها تمدن 
ندارند برویم برای اینها تمدن ببریم  ســربازهایمان 
را به عراق و افغانســتان بریزیم. به یمن حمله کنیم 
که اینها تروریست هســتند. اگر بر مبنای قمه زدن 
تفکر دنیا بر  علیه اســام برگــردد؛ افرادی که قمه 
مــی زنند الی یوم القیامــت مقصرند و به هیچ وجه 
نمی توانند پاســخ بدهند. نماز و روزه و حکم  شــرع 
نیســت بلکه عده ای آن را اختراع کرده اند و سابقه 
در عزاداری مســیحیان هــم دارد. اینکه می گویند 
حضرت زینب)س(  سرشان را به محمل زدند به چند 
دلیل اشتباه است اولا شترها بدون محمل بوده اند . 
حضرت زینب)س( روی شتر بدون محمل  سخنرانی 
کرده اند. اما اینکه حضرت زینب)س( به عمد ســر 
خود را شــکاندند به هیچ وجه به اهل بیت و آن هم 
به دختر  امیرالمومنین نمی شود نسبت داد  . تحقیقات 
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مفصلی بزرگان اسام انجام دادند و گفته اند که این 
روایت واقعی نیست. نمی شود به  حضرت زینب)س( 
نسبت داد که او در حالت عادی نبوده چراکه او نایب 
الامام اســت. از حضرت ســجاد)ع( مسائل را سوال 
می  کردند ولی کار اجرایی با زینب کبری)س( بوده 

است . 
  

 بــا توجه به اینکــه جوانان در 
اساسنامه سازمان تبلیغات مورد تاکید 
قرار گرفته انــد و این ممنوعیت ها 
مسائلی است که جوان ها  به طرف آن 
می روند؛ برنامه ای برای جایگزین 

کردن نمادها دارید؟  
بلــه برنامه هایــی وجــود دارد. نمادهایی در کربا 
داشــتیم که همان پرچم های عمــودی و افقی بود 
که به آن رایت الحســین می گفتنــد.  روایت درباره 
چوبه پرچمی که به دســت حضرت عباس بود داریم 
که آنقدر تیربه آن اصابت کرد که فقط جای دســت 
حضرت عباس  مانده بود که نقل معروفی است البته 
آن پرچم عظیمی بود وشبیه این پرچم های معمولی 
نبود و از چندین کیلومتر معلوم بود.  ایشان به عنوان 
علمدار و پاســدار و مدافع حریم اهل بیت این پرچم 
را مــی گرداندند و عامتی عظیم برای لشــکر امام 
حسین)ع(  بوده است. روایت شده که امام حسین)ع( 
به حضرت عباس می فرماید که تو اگر بروی و پرچم 
زمین بیفتد سپاه من متفرق می  شود  . حضرت عباس 
وقتی اجازه می گرفتند، امام حسین اجازه رفتن نمی 
دادند. الان در هیئــت های ما پرچم گردانی فضای 
هیجان  انگیزی دارد. خیمه زدن هم همچنین. خیمه 
هایی که شباهت دارد. ما جلو درست کردن نمادها را 
نگرفتیم. اما آســیب ها را باید کم  کنیم مثا ساختن 
نمادی از گهواره تا وقتی که به خرافه تبدیل نشــود 
اشــکالی ندارد. روضه غذا و چایی امام حســین)ع( 
خوب اســت.  به تعبیر حاج آقا تهرانی اگر کســی با 
اخاص و پول سالم غذا برای امام حسین)ع( بپزد و 
آن غذا را در دهان مرده گذاشــتید و زنده  شد تعجب 

نکنید . 
فکر نکنیم که سازمان تبلیغات این سنت ها را به هم 
ریخته اســت. اینها جزو اعتقادات ماست منتها نباید 
خرافی شود. فیلمی داریم از  یکی از استان ها که آب 
ناودان پایین آمده و دیوار را گود کرده و شکل فردی 
است که کاه خود دارد و پرچمی کنارش است. یک 
 عده آدم شــیاد گفته اند بیایید ببینید عکس حضرت 
عباس اســت. دورش رمان سبز کشــیده اند. حدود 
دوازده سال پیش که سازمان به  شدت با آن برخورد 
کرد. از مردم پول می گرفتند که داخل شــوند و به 
آب دست بکشــند  . وهابی ها همین چیزها را دست 
مایه قرار  می دهند هرچند می دانند سند شیعه قرآن 
و سنت قولی و فعلی معصومین است. ولی خب این 
چه کاریســت با امام حسین)ع  ) می  کنیم. جمهوری 

اسامی و یک حکومت انســانی موظف است جلو 
ایــن چیزها را بگیرد و عده ای از احساســات مردم 
سواســتفاده  نکنند. از آن طرف هم شک نداریم که 
وقتی کسی در بین الحزمین شفتا پیدا می کند واقعا 
شفا پیدا می کند. تحقیق می کنیم.  دفترکرامات امام 
رضا غرق این کرامات اســت که قبل و بعد از شــفا 
ثبت شده است، اینها مشخص است، آزمایش شده و 
به شــکل  کتاب در آمده و در انتشارات آستان قدس 
است. اما ما می گوییم تبدیل به خرافه نشود و بازی 
مان ندهند  . باید با اســتدلال باشد. باید  از چیزهایی 
که وهن هیئت اســت دوری کنیم. آن وقت جوانان 
ما می توانند دور پرچم جمع شــوند و جوانان ما می 
توانند دور  انســانی جمع شوند که هرچه بیشتر شبیه 
به امام حسین)ع( است. اگر یک روحانی یا سخنران 
خوبی که اخاق و افــکار خوبی  ومحقق و انقابی 
است دور آن جمع شوند. آیا حتما باید عامت مادی 
پیدا کنیم؟ قرآن کعبه و مقام ابراهیم را معرفی کرد 
ولی اجازه  نداده کعبه را جایی درست کنیم. البته می 
توانیم عکس آن را به عنوان نماد جایی که دوســت 
داریم داشــته باشــیم اما نماد نباید جزو  دین و جزو 

عزاداری شود . 
  اگر نمادهای تصویری درست کردند اشکالی ندارد. 
مثــا در نروژ با دوربین چند بعــدی تصاویر کربا 
را درســت کردند. باعث شــد  حقیقت بیشتر منتقل 
شود و بیشــتر متاثر کند. ما جلو این کارهای هنری 
را نمی گیریم البته آنها هم باید مســتند و برمبنای 
قرآن کریم  کار انجام دهند. قرآن پیراهن یوســف را 
شــفا دهنده می داند. منبر امام حســین)ع( و سینه 
زنی امام حسین)ع( شــفا بخش هستند. طبق  گفته 
آیــت اله بروجــردی که گلی کــه در مجلس امام 
حســین)ع( درست می کنند را به چشمانم کشیدم و 
سوی چشمانم برگشت. سنت ها  تا وقتی که تبدیل 
به خرافه نشــود خوب است. شــکی در شفابخشی 
ها نیســت ولی یقین ســر جای خود محکم است و 
پای آن می  ایســتیم. امام حسین)ع( با مکتب خود 

شفابخش ظاهر و باطن انسانهاست . 
  

 به گِلی که در مجلس امام حسین 
اشاره  است  متبرک  و  درست می شود 
علم  به  را  این  توان  نمی  آیا  کردید. 

ها و نمادهای دیگر  تعمیم داد؟  
علم یــا عامتی در کربا نبوده اســت. پرچم امام 
حسین)ع( در آن زمان وجود داشته اما عامت نبوده 
اســت. مثا ضریح معنا دارد و  حفــظ حریم و مزار 
امام)ع  ) اســت. گنبد معنا دارد. گلدسته و گنبد نماد 
انسانی اســت که دو دستش را بالا برده و این نماد 
است . این  نماد من را یاد امام حسین)ع( می اندازد . 
بله شــعری داریم که »ای علم افراشته بر عالمین« 
معنی آن این است که نامدار شدی نه اینکه عامت 
را بلند کردی. نکته ای که  وجود دارد این اســت که 

اینها نباید اصل و مبنا نشود و به جای سخنران علم 
و به جای معرفت امام، چشم ابرو و دست و بازو مبنا 
 شــود. خود اهل بیت اینگونه نبودند، بلکه بر مبنای 
معرفت حرکت می کردند. حضرت زینب)س( فرمود: 
»ما رایت الا جمیا« چه  کسی می تواند این را درک 
کند؟ ما زیبایی می بینیم چون در راه دین و خداست 

که اگر نبود اسام اصیل به کسی نمی رسید . 
رشد هیئت در اضافه شــدن تیغه ها به علم نیست 
بلکه کار هیئت تربیت نیرو برای اســام، تشــیع و 

انقاب است  
بلــه . علم را گاهی در کنــار هیئت می گذارند ولی 
نبــوده و باید اصالت ها را رعایت کنیم. در تحقیقات 
ما هســت. باید با معرفت  صحیح تاریخی و بر طبق 
معارف اهــل بیت حرکت کنیم. اینکه مثا دســته 
ســینه زنی راه نیفتد تا علم نرفته صحیح نیست. در 
آیین  نامه ها مخالفیم و ســندیت اسامی ندارد. نه 
به هیئت کمک می کند نه به شــور حسینی کمک 
می کند. من ســالی بیش از 500 منبر  می روم و با 
این فضا و مداحان و هیئت ها آشــنا هستم. دست 
بوســی شــان رفته ام اما نباید خرافات وارد کنیم. 
بزرگان کشــور راضی  نیســتند چیزی که در مکتب 
نبوده وارد شــود. آیا رشد هیئت در این است که هر 
ســال چند تیغه به علم اضافه شود؟ نه، رشد هیئت 
 در این اســت کــه از دوره راهنمایی به جای هزینه 
برای علم جوانان را جــذب و تربیت کنیم تفریح و 
استخر برایشان بگذاریم.  روحانی خوش ذوقی که با 
جوان ها می تواند ارتباط خوبی داشته باشد بگذاریم. 
مداحی، روضه خوانی سخنرانی یاد بدهیم که  مداح 
و طلبه بشــود. کار هیئت تربیت نیرو برای اســام، 
تشیع و انقاب است. الحمداالله هیئت های مخالف 
در شهرهای مختلف این  شرایط را دارند و نیرو برای 
انقاب و مدافع برای حریم اهل بیت و حریم انقاب 

و انسانیت تربیت کرده اند . 
  حجت الاســام دکتر خاموشــی رییس ســازمان 
تبلیغات اســامی، کارهایش را خاموش انجام می 
دهد. بسیاری از هیئت ها هرساله با  انحاء مختلف از 
ســازمان کمک می گیرند. اصلی ترین مساله برای 
ســازمان، ســاماندهی حرکت اصلی جهت دهی و 
ثبت آن است. در  نمایشگاه عطر سیب هم با توافق 
ســازمان حرکت هایی انجام می شود. در استان ها 
حداقل ده الی پانزده ســخنران اســتانی با سازمان 
 مرتبط هستند و جلساتشــان را سازمان ساماندهی 
می کند. سازمان تبلیغات اسامی تا جایی که توان 
دارد کمــک می کند اما این را  بدانید که ســازمان 
تبلیغات اسامی آنچه که باید بودجه ندارد که بتواند 
کمک زیادی کند. همانطور که حضرت آقا فرمودند 
ســازمان  تبلیغات اســامی باید به گونه ای حرکت 
کند که مردمی بــودن هیئات مذهبی به هم نریزد. 
مردم خودشــان ظرفیت ها را بیاورنــد و  برای امام 
حسین)ع( خرج کنند. البته وقتی عزیزان به سازمان 



27 فصلنامه دعبل - پاییز 96

تبلیغات مراجعه می کنند، کمک های مختصری در 
حد سازمان به  آنها انجام می شود اما اینطور نیست 
که همه هیئت ها به ســازمان وابستگی مالی داشته 
باشــند. دولت محترم با همــه عظمت و بودجه  هم 
نمی تواند مســئولیت مالی هیئات را برعهده بگیرد 
چون انقدر بساط امام حسین گسترده است که کسی 
توانــش را ندارد. این خود  مردم هســتند که هیئات 
مذهبی را هدایت می کنند و اکثر هیئات ما در جهت 

انقاب اسامی حرکت می کند . 
  

اسلامی  تبلیغات  سازمان  نظر  از   
عزاداری  نوع  چه  مطلوب  عزاداری 
است و چگونه باید فرهنگ عاشورایی 

را نشان بدهد؟  
مســئله اصل عــزاداری که مورد تاییــد اهل بیت 
و رســول الله)ص( اســت. در نقل هــای مختلف 
تاریخی آمده و اهل ســنت هم نقــل کرده  اند که 
پیامبر)ص( فرمودند: کســی نیست که برای عمویم 
حمزه عزاداری کند و از خانمها خواســتند و حضرت 
فاطمــه)س  ) برای  حضرت حمزه عــزاداری کردند. 
بنابرایــن اصل عزاداری برای معصوم سیدالشــهدا 
و فاجعــه عظیم کربا و همه اهل بیت باید باشــد. 
 عزاداری بایــد با جمعیت زیاد و بــه تعبیر حضرت 
آقا کار تمیز و عالی فرهنگی باشــد. فرقه وها بیت 
که جزو فرق اســامی نیست  چون هیچ چیزش به 
اســام نرفته،همه چیز را حرام می داند و حتی قبر 
و ضریح را حرام می داند. در قرآن داریم که مکانی 
که  اصحــاب کهف به خواب رفتنــد عبادتگاه قرار 

دادنــد. اما اینها می گویند عبادتگاه چنین اســت و 
چنان اســت. چگونگی عزاداری و  عزاداری مطلوب 
به شرایط زمان و مکان و عرف صحیح دین بستگی 
دارد. مثا لباس مشــکی پوشیدن نشانه عزاست از 
آن طرف  پوشــیدن مشکی کراهت دارد اما بسیاری 
از بزرگان فرموده اند پوشــیدن لباس مشکی برای 
عزای امام حســین اشکالی ندارد. امام  خمینی برای 
ما و برای بزرگان دین ما شــاخص اســت. مگر به 
عظمت امام کســی می آید؟ حضرت آیت اله خامنه 
ای از شــاگردان  بزرگ امام هستند. امام فقیه بزرک 
و مفســر و عزادار اباعبدالله بودند ولی روز عاشــورا 
که در صحنه تلویزیون می آید را ببینید که  مشــکی 
نپوشیدند. این برای ما ماک است. روز عاشورا این 
فقیه که اینچنین اشــک می ریــزد و مرتبط با امام 
حسین)ع( است و  کســی که حواسش اینقدر جمع 
است چرا پیراهن مشکی نپوشیدند؟ چون اصا سنت 
پیامبر نبوده در مقطعی به عنوان شــعائر ما در  آمده 
و در ســوم و هفتم امام جزو شــعائر ما شده است. 
جزو مکتب اهل بیت نیســت. مراجع و علما اکثریت 
مشکی نمی پوشــیدند. آنها  بهتر امام حسین را می 
شناســند یا من طلبه و مداح و سخنران و سینه زن. 
چرا جای آدمها را عوض می کنیم؟ ســینه زن باید 
تابع  امام حسین)ع( باشد. امام حسین)ع( می خواهد 
ما از مرجع تقلید عاقل، عادل و مخالف با دشــمنان 
اسام پیروی کنیم. اگر مرجع  تقلید فرمود این مدل 
عزاداری به صاح اسام نیست مقلد هستید و باید 

پیروی کنید . 
یکی از ســنت هــای عزاداری این اســت که مثل 

مصیبت زده ها گریه کنیم و ناله و زجه بزنیم. سنت 
این بوده است. اینکه به سینه  می زنیم، عرف است. 
تا وقتی که سینه زنی اصل نشود و امام حسین کنار 
نرود و تا وقتی که نماد مکتب و شعور حسینی است؛ 
 ســینه زنی خوب است. الحمدلله از بعد انقاب رشد 
کردیم و الان در ســینه زنی هــای بزرگ که صدا 
و ســیما هم پخش می کند این  شــعور حسینی را 
مــی بینیم. این مداحی ها کمک به انقاب و ارزش 
های کشــور می کند. اینکه بیســت هزار نفر با هم 
سینه بزنند،  یعنی ما بیست هزار نفر اگر یک فرمانده 
داشــته باشیم و رهبر دســتور بدهد هرجایی را می 
توانیم فتح کنیم . زنجیر معمولی مشــکلی  ندارد اما 
زنجیری که تیــغ دارد و بدن را زخم می کند حرام 
است. ســازمان تبلیغات اسامی با آن موافق نیست 

چون دین و مراجع  موافق نیستند . 
امام می فرمودند عزاداری باید به شکل سنتی باشد. 
یا مثا آیت اله بروجردی گفتند لباس زنانه پوشیدن 
و نقش زنان را بازی کردن  درست نیست و عده ای 
تبعیت نکردند وگفتند ۳۶4 روز ما از شما تبعیت می 
کنیم یک روز شــما از ما. اگر صحت داشــته باشد 
کل  همان ۳۶4 روز هم زیر ســوال می رود. چون از 
مرجع تقلید تبعیت نکرده اند. با کار حرام نمی شود 
و با کاری که نه واجب و نه  مستحب است نمی شود 

تبلیغ دین امام حسین)ع( را کرد . 
عزاداری مطلوب آن است که شعور بدهد و معرفت 
بدهد و دشــمنان را بشناساند  . شهید مطهری گفت: 
شــمر زمانت را بشناس. شمر  زمان ما الان اسرائیل 
است همین الان که ما عزاداری می کنیم با غزه و 
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با بچه های بیگناه چه می کند و چه توطئه ای برای 
 کردســتان عراق و تکه کردن کشورهای اسامی 
دارد؟ در تل آویو بیمارستان مجهز و بزرگ در اختیار 
داعش بوده و داعشــی ها  دســت پرورده آمریکا و 
اســرائیل هســتند. اینکه در هیئت علیه اسرائیل و 
آمریکا حرف نزنند یعنی چه؟ کل یوم عاشورا و کل 
ارض  کربا که مفهوم درست و معرفتی است. الان 
ترامــپ یزید و معاویه زمان ماســت. بعضی ها که 
نقش کمک به آنها را دارند آنها هم  عمروعاص زمان 
هستند. بعضی سخنران ها علنا می گویند بعضی ها 
در لفافه. هیئت جای شــور و شعور است. باید سینه 
زنی  عالی، مرتب، منظم و با آه و ســوز باشد. بیشتر 
گریه کنند و دل ها بســوزد. با درک بای معصوم 
به امام حسین)ع( متصل می  شویم  . الحمدلله مداح 
های معروفی داریم که انقابی هستند و اشعار خوب 
استفاده می کنند که مردم هم گریه می کنند و هم 
سینه می  زنند. هم سخنرانان خوبی داریم که آیات 
قرآن و روایات معنبر را می گویند. اینها نعمت های 
بزرگی است. امام حسین)ع( و  حضرت زهرا)س( از 
چنین هیئت هایی راضی هستند. هیئت باید انسان، 
نیرو، دانشــمند متقی و با تقــوا پرورش دهد که در 
هر  جایی اخاق درســت دارد البتــه اکثریت قریب 
به اتفاق اینگونه اند. هرکســی در هر جایگاهی که 
هست به خوبی و منطلوب باید  وظایفه خود را انجام 
دهد و هیئت می تواند این را احیا کند .   دشــمن می 
خواهد خطای یک نفر را که خود جمهوری اسامی 
کشف  کرده، پخش کرده و جلو آن را گرفته؛ پررنگ 

کند . 
  

 بــا توجه به اینکــه هیئت ها تا 
این جد جریان سازهستند امروز چه 
آسیبی متوجه آنهاست؟ و دشمن چه 
ما  هیئات  مذهبی  برای  هایی  برنامه 
دارد؟ مداح ها و سخنران ها چگونه 

باید مراقب باشند؟  
آســیب های مختلفی متوجه هیئت اســت. عظیم 
ترین آســیب این اســت که هیئت بازیچه دســت 
دشمنان انقاب و تشیع شود. خدای  نکرده سخنران 
یا مداح ارتباطات پنهانی با جاهای مختلفی داشــته 
باشــند و صحبت کند و حوانان را به سمت دیگری 
ســوق دهد  . باید  تمام قد جلو این گونه افراد ایستاد 
و آشــنا و غریبه نــدارد. این یکی از آســیب ها در 
هیئت هاســت که می خواهند در حواشی هیئت ها 
 و حواشی زندگی مداحان که اکثر آنها انقابی و اهل 
تقوا انقابی جبهه ای هستند؛ وارد شوند. دشمن می 
خواهد خطای یک نفر را  که خود جمهوری اسامی 
کشف کرده، پخش کرده و جلو آن را گرفته پررنگ 
کند. این نشان می دهد ما هشیار و بیداریم و مراقب 
 هستیم و دشــمنان نمی توانند با نفوذ در آنها همه 

را خراب کنند . 

یکی از مســائلی که این موج را علیه هیئات مذهبی 
از بین برد شهادت شهید حججی بود. آقا فرمودند از 
صفات خاصی که او داشــت  و او را تا این حد عزیز 
کرد اخاص و بی ســر و صدا بودن او بود و اینکه 
هرکجا کار بود به همان جا می رفت ولو سخت بود. 
 خالص بودن این شــهید موج قبلی که می خواست 
مــداح و دین و ســخنران را بزننــد از بین برد. اگر 
مجالس امام حسین)ع( تعطیل  شود، دین از بین می 
رود. چراغ هیئت درســت را باید روشن نگه داشت. 
این ضرورت دین و دنیای ماست  . امنیت ما با هیئت 
و  دسته جات سینه زنی حفظ می شود. آسیب دیگر 
این اســت که هیئت انقابی نباشد و کاری به شهدا 
و خون شــهیدان و انقاب و  رهبری و امام نداشته 
باشد. اگر سیاسی نیستید برای چه هیئت سخنرانی و 

مداحی برگزار می کنید؟  
امام حسین)ع( بالاترین سیاســتمدار بوده که فقط 
ســخنرانی نمی کند. حرکت می کند و شــهید می 
شود. امام حسین)ع( باید حرکت می  فرمود و حرکت 
کــرد تا ادله ظاهری برود و یزید را ســرنگون کند. 
ســی هزار نامه برای ایشان نوشــتند. در باطن هم 
می دانســتند چه  اتفاقی می افتد امــا آنها مامور به 
علم ظاهری هســتند و همانطــور حرکت کردند و 
عظمتشــان در این اســت که می دانند و صبر می 
 کنند و به شــهادت می رســند. باید هیئت را داشته 
باشیم. اما هیئت باید انقابی باشد. به تعبیر حضرت 
آقا هیئت ســکولار چه می  خواهد بگوید؟ شــعرای 
فارســی زبان، ترک زبان و عرب زبان شــعرهای 
احیاگر انقابی ســروده اند. قدیمی هــا از مبارزه با 
ظلم می  گفتند و ساواک به دنبالشان بود که نگویند. 
هیئت را وارد جریانات سیاســی چپ و راست نکنید 
بلکه باید پیرو ولی فقیه زمان  باشــید. آنچه از ولی 
فقیه می فهمید باید جریان دهی شــود. باید در آن 
معارف گقته شود. امام حسین)ع( برای معارف کشته 
شــد. نود  درصد هیئت باید معارف به فراخور افراد و 
زمان و مکان و ســن باشــد. معارف امام حسین)ع( 

باید منتقل شود . 
هیئت مطلوب باید جذب بالا داشته باشد. یعنی آدم 
هایی که تیپشان به هیئت امام حسین)ع( نمی خورد 
را طــرد نکنید بلکه با آنها  مهربان باشــید و به آنها 
بدبین نباشــد. اگر خانمهایی که حجاب کافی ندارند 
یا آقایان لباس مناسب ندارند طرد نشوند. مستند از 
لاک  جیغ تا خدا را دیده ایم. اکثریت قریب به اتفاق 
یا در راهیان نور یا در هیئات امام حسین)ع( متحول 
شدند. جذب هیئت شدند و تغییر  و تحول روحی در 
آنها ایجاد شده اند. این سنت حسنه ایست . حر توبه 
می کند و امام حســین)ع( می پذیــرد. منتها اینکه 
نماد هیئت  این باشــد که تمام افراد، آنهایی باشند 
که حجاب خوب ندارند وهن برای امام حســین)ع( 
است  . کســی که به هیئت می آید باید حرمت  امام 

حسین)ع( را نگه دارد . 

  
امروزجلساتی که توسط کت و     
شــلواری ها برگزار می شود بیشتر 
مورد توجه جوانان است. چرا جوانان 
بیشتر به ســراغ کت  شلواری ها می 
روند و جلســات روحانی ها جلسات 

کوچکتری است؟  
اینطور نیست. مگر جلســات آقای پناهیان یا آقای 
علوی تهرانی جلسات کوچکی هستند؟ جوان ها یی 
کــه پای صحبت حاج محمود  می آیند پای صحبت 
حــاج علوی تهرانی می نشــینند. خیلی هایشــان 
یادداشت می کنند. اما مسئله این است که چرا اصل 
را بر این می  گیریم که سخنران هیئت باید روحانی 
باشــد؟ این یک اصلی اســت که جزو توصیه ها و 
سفارشــات خود اهل بیت است که به این  معناست 
که معارف دینی را بایــد از متخصص متخصص با 
معرفت زمان شناس و انقابی گرفت. این متخصص 
در حوزه تربیت  می شــود، باید ملبس شود و لباس 
روحانیت را تبلیغ کند. ما همیشه از عزیزان سخنران 
و با نفوذ مــی خواهیم که ملبس شــوند .آقای  بی 
آزار شــیرازی به توصیه رهبر در ســن 50 سالگی 
عمامه گذاشــتند و تبلیغشــان را ملبس ادامه دادند.  
 آنهایی که سخنران هستند  همگی اهل حوزه بودند. 
رحیم پو ازغدی و حســینی طلبه هستند ولی ملبس 
نشــدند. مگر جوانان از آقای پناهیان فرار می کنند؟ 
نه  جلسات مختلفشــان را می روند و اینطور نیست 

که فرار کنند . 
روحانــی اگر مثل پیامبر)ص( اهل رعایت مســائل 
شــرعی و اهل احترام به مردم باشــند و شــرایط 
روحانی مطلوب بودن داشته باشد؛  مردم به دنبالش 
می روند و حرفش را گوش می دهند. دشمنان بسیار 
تاش می کنند جلوه روحانیت را خراب کنند.نسبت 
به دوستان  و عزیزان باســوادی که به تعبیری کت 
شلواری هستند و در هیئات صحبت می کنند منعی 
نداریم ولی این نباید اصل شود. از همین  بزرگواران 
بارهــا تقاضا کردیم ملبس شــوند. اگر درس حوزه 
نخواندند حق منبر رفتن ندارند. اگر معرفت به اسام 
ندارند نباید  سخنرانی کنند. اما اکثرا توانش را دارند 
و مطالعات وســیعی درباره مطالب اسامی دارند و 

خیلی از آنها طلبه هستند ولی ملبس  نشده اند . 
اگر خــدای نکرده عزیزان مکا انقابی حرف نزنند 
بحث دیگری اســت. ولی آن بزرگواران نیز صحبت 
های خوبی دارند و ما  درخواســتمان این اســت که 
خوف نکنند و ملبس شــوند که هم ملبس ها بدانند 
که باید اخــاق و دین صحیح را ارائه کنند و مکا 
ها  بدانند لباس پیامبر اســت. اما ما ایرادی نمی انیم 
. بــالای ۱50 هیئت داریم که پنج یا ده نفر عزیزان 
کت و شــلواری در آن هســتند اما  ایــن نباید باب 
شــود. طلبه های ما باید تحلیل کنند و به روش این 

بزرگواران دقت کنند و از آن استفاده کنند .  



29 فصلنامه دعبل - پاییز 96

دوران ســلطنت رضاخان را از جنبه رویکرد به عزاي 
حســیني مي توان به دو بخش قسمت کرد. به عبارت 
دیگر او قبل و بعد  از ســلطنت دو سیاست متفاوت در 
قبال برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم در پیش گرفت. 
وي قبل از رسیدن به قدرت،  سعي کرد با عوام فریبي از 
جو و فضاي خاص این ماه، براي گسترش نفوذ خود و 
فریب مردم استفاده کند. راه اندازي دسته،  هیئت و رفت 
و آمــد به منزل علما و روحانیــان، از جمله ترقندهاي 
وي در این دوره بود، بنابراین سردارسپه پس از کسب 
 موفقیت هایي در عرصه سیاســي و نظامي، براي جلب 
حمایت مردم درصدد اســتفاده از مراسم عزاداري ماه 

محرم برآمد  . 
    

در تکیه قزاق ها
در محرم ســال۱۳4۱ق همزمان با پاییز ۱۳00ش، به 
دســتور رضاخان در دهه اول محرم، در قزاقخانه چادر 
بزرگي برپا شــد  و روضه خواني مفصل و با شکوهي را 
به راه انداختند. دسته محات هم براي رفتن به تکیه 

قزاقخانه، رســم دیرین را تجدید  کردند. آنها از اوایل 
دهه راه افتادند و هر روز با شمار زیادي به تکیه قزاق ها 
رفته و سینه مي زدند. در این میان سردار سپه و  افسران 
قشــون، مانند صاحب مجلس از عــزاداران پذیرایي 

مي کردند  . 
   میزان اســتقبال به گونه اي بود که تمام طبقات مردم 
به ایــن روضه خوانــي مي رفتند، تا جایــي که حتي 
احمدشــاه قاجار نیز در  مراســم عــزاداري این تکیه 
شــرکت کرد. افزون بر این، رضاخان شــب ها نیز به 
مجالــس روضه خواني اصناف مي رفت و در  مراســم 
آنان شرکت مي جست. در این مجالس برخي از وعاظ 
و روضه خوان هــا روي منبــر از وي تعریف و او را دعا 
 مي کردند  . در روز عاشورا نیز سردار سپه، دسته قزاق را با 
یک هیئت از صاحب منصبان در جلو و افراد و بیرق ها و 
کتل با  نظم و تشکیات خاصي از قزاقخانه حرکت داده 
و از میدان توپخانــه و خیابان ناصریه به بازار آورد. در 
حالي که سردار سپه  با یقه باز و روي سرش کاه و بیشتر 
دسته بر سرشــان گل مالیده بودند، با پاي  برهنه وارد 

بازار شدند. دســته قزاق ها همراه  خودشان یک دسته 
بالابانچي  ( دســته موزیک( هم داشتند که مارش عزا 

مي زدند و قزاق ها نوحه زیر را مي خواندند : 
    

اگر در کربلا قزاق بودي ... 
افــزون بر این، در شــب ۱۱ محرم نیز سردار ســپه و 
عده اي از افســران قزاقخانه که در میان آنها سرلشکر 
امان الله جهانباني و  سرلشکر عبدالله خان امیر طهماسبي 
با بازوبند مشــکي و ســر برهنه و یک شمع گچي در 
دست، در مســجد شیخ عبدالحســین  حضور یافتند. 
آیت الله سید بدلا که خود از نزدیک این دسته را دیده 
بود در وصف آن اینگونه مي گوید: » به هر تقدیر وقتي 
 قرار شد دسته قزاق ها وارد منزل آقاي بهبهاني شوند، 
براي اینکه منزل گنجایش تمام افراد را داشته باشد، از 
ورود افراد  پراکنده و بچه ها جلوگیري مي کردند، ولي 
من اجازه ورود داشتم و در آنجا همراه دوستان مشغول 
بازي و جست و خیز بودیم.  ماحتي براي تماشاي نظم و 
ترتیب قزاق ها و انضباط شدیدي که میان آنان حاکم 

از تظاهر به عزاداری تا سرکوب عزاداران
محمدرضا کائینی: عزاداري حسیني در کشور ما به ویژه در ایران معاصر، تاریخچه اي مبسوط دارد. این تاریخچه در مقطع  پهلوي اول بس خواندني مي شود و تظاهرات 
رضاخان در به راه انداختن دسته جات سوگواري قزاقان و سپس ممانعت شدید  وي از این آیین و زیرزمیني شدن آن، از سرفصل هاي شاخص این دوره به شمار مي رود. 

در مقالي که پیش رو دارید،  بخش هایي از این تاریخ مورد بازخواني قرارگرفته است. امیدآنکه مقبول افتد  . 
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بود، جلوي دسته مي دویدیم. معروف بود که  مي گفتند:  
 در این دسته سر ســوزني ضعف، سستي و بي نظمي 
وجود ندارد. خود رضاخــان مانند فرفره به همه جاي 
ستون سر  مي زد و در حالي که در عزاي امام حسین)ع( 
گل به پیشاني مالیده بود، قزاق ها را مرتب مي کرد. من 
و میر سیدحسین  بهبهاني از قسمت اندروني منزل وارد 
بیروني شدیم و کنار آقا سید کمال الدین ایستادیم  . دسته 
قزاق ها با شــمع هایي که افرادشان  به نشانه عزاداري 
امام حســین )ع( در شام غریبان به دست داشتند، وارد 
شــدند و دقایقي بعد نشستند. رضاخان مقابل آقا سید 
 کمال روي زمین نشســت و گفت:» این قزاق ها همه، 
یاران شما و امام زمان هستند و آمده اند تا سر بسپارند 
و از دعاي خیر  شــما بهره مند شــوند. دعا کنید خدا 
توفیق دهد تا اینها به اســام و مملکت خدمت کنند. 
ما که وارد بیت علما مي شویم، هدفمان این  است که 

وابستگي خودمان را به مردم و علما اثبات کنیم »! 
در آن زمــان تفســیرهاي متعــددي از این حرکت 
سردار ســپه مطرح بود. عده اي معتقــد بودند این کار 
براي حفظ انتظامات شــهر و  جلوگیــري از هرگونه 
رخدادي اســت و آن را اقدامي انتظامي مي دانســتند، 
ولي عامه مردم این کار را پسندیده و براي سردار سپه 
  - که خود را همراه و همرنــگ مردم کرده بود- دعا 
مي کردند. اینگونــه اقدامات رضاخان باعث محبوبیت 
زیــاد وي در میان  مردم و روحانیون شــد. به عاوه 
نمایندگان مجلس را نیز وادار ســاخت که از۱۱ تا۱۳ 
محرم، به مباشــرت ارباب  کیخسروشاهرخ ـ نماینده 
زرتشتیان مجلس ـ مجلس عزاداري برپا کنند و همانند 
سردار سپه، طاقه شال به علم هاي دسته هاي  محله ها 
ببندند و به روضه خوان ها پاکت هاي پول تقدیم کنند  . 

    
آغاز ممنوعیت عزاداري حسیني به امر 

رضاخان
رضا خان که پیش از سلطنت به اصطاح صاحب دسته 
و هیئت بود و در مراســم سوگواري ماه محرم شرکت 
مي جســت، پس  از رسیدن به پادشاهي تغییر رویه داد 
و به تدریج مراســم عزاداري ماه محرم را ممنوع کرد.  
 او نخســت محل روضه قزاقخانه  را بــه تکیه دولت 
انتقال داد و از شکوه و جال و مدت زمان مراسم آن 
کاست. در نهم محرم سال۱۳۱0در حالي که بسیاري 
از  مراسم مانند قمه زدن، زنجیر زدن، سنگ زدن و دسته 
راه انداختن ممنوع بود؛ وي در تکیه دولت حضور یافت 
و روضه  ســاده اي خوانده شد. در ادامه محدودساختن 
روضه خواني ماه محرم، در سال بعد ظاهراً رضا شاه در 
مراســم سوگواري محرم  شرکت نکرد و تنها در بلدیه 
روضه مختصري خوانده شد. حتي براي اینکه عشق و 
عاقه سربازان را به امام حسین)ع( کم  کنند، رژه هاي 
مخصوص و دســته هاي مفصــل موزیک و هیاهوي 
بســیار به راه انداختند تا توجه آنها را به شاه معطوف 
نمایند.  این محدودیت ها، به اصطاح در راستاي پیاده 
کردن سیاست شــیوه هاي نوین زندگي بود که سعي 

داشت مردم بیشتر به تفریح،  سرگرمي و خوشگذراني 
بپردازند. از این رو در تبلیغات گوناگون، اینگونه مطرح 
شــد که فرهنگ گریه باید به فراموشي  سپرده شود. 
مخالفان ســنت هاي عزاداري به بهانه اینکه فلســفه 
عزاداري ها و به ویژه قیام امام حســین)ع( براي مردم 
روشن  نیست یا واعظان در منابر برخي اخبار و روایات 
ناصحیح را نشر مي دهند، به انتقاد از سنت عزاداري ها 
برخاســتند و به  جاي تاش بر زدودن حشو و زوائد، با 

برپایي مراسم عزاداري به طور کلي مخالفت کردند  . 
    

شرط    گذاري شــهرباني براي هیئات 
عزاداري

در راستا ي سیاست تقلیل عزاداري حسیني، شهرباني 
بــراي برقراري مجالس عزاداري موانع و مشــکاتي 
به وجود آورد و از  هیئت داران خواســت براي برگزاري 
مراســم ماه محرم اجازه بگیرنــد. بعدها هم حرکت 
دســته هاي عزادار در ایام عاشورا ممنوع  شد. حتي اگر 
احیاناً در بعضي خانه هــا مخفیانه و به صورت پنهاني 
مراسم عزاداري برپا مي شد، صاحبان خانه تحت تعقیب 
 قــرار می گرفتند و راهي زندان مي شــدند! مخالفت با 
مراسم عزاداري سیدالشهدا)ع( تا آنجا رسید که به جاي 
عزاداري، کاروان  شادي )کارناوال( در ایام عاشورا به راه 
انداختند و صنوف مجبور شدند در برپایي این کاروان ها 
شرکت کنند و هر صنفي  دسته خود را شرکت دهد. تا 
جایي که در اواخر حکومت رضا شاه حرکت کارناوال ها 
مصادف بود با شب عاشــورا و  دسته هاي رقاصه ها با 
ســاز و آواز به پایکوبي و رقص در شهر به گردش در 
آمدنــد! در حالي که اگر احیاناً افرادي از ذاکرین  با عبا 
و عمامه دیده مي شــد تحت تعقیــب قرار مي گرفت. 
آیت الله سیدحســین بــدلا درباره وضعیــت عزاداري 
در تهران، در دوره  اختنــاق رضاخاني چنین مي گوید: 
» من گهــگاه در ایام تعطیلي دروس به تهران ســفر 
مي کردم. یک بار که به تهران رفتم، در  کمال تعجب 
مشاهده کردم هیچ خبري نیست، نه دسته اي مشاهده 
مي شــود و نه روضه اي برقرار اســت. از این وضع به 
شدت  نگران شدم. به نظرم  رسید که به محل اجتماع 
دسته ترک ها - که در مسجد عبدالحسین خان برنامه 
عزاداري داشتند- بروم. به  هر حال به خودم گفتم که 
بد نیســت به آنجا بروم تا ببینم آذربایجاني هاي غیور 
ما با وجود منع دولت از برگزاري مراسم  عزاداري، چه 
تدبیري در این خصوص اندیشــیده اند؟ نزدیک غروب 
بود که در محل حاضر شــدم و مشاهده کردم که در 
آنجا هم  خبري نیســت و حتي سر در مسجد خالي از 
پرچم سیاه اســت. چند افسر را دیدم که در آن حوالي 
با جذبه و خشونت ظاهري  در حال گشت زني هستند، 
در عین حال در مســجد باز بود. داخل مسجد رفتم تا 
لااقل اگر نماز جماعت برقرار است شرکت  کنم. وقتي 
به آنجا رفتم، دیدم چند نفر نشســته اند ولي خبري از 
برگزاري نماز جماعت نیســت. احتمــال دادم که امام 
جماعت را  هم از برگزاري نماز جماعت در شب عاشورا 

و تاسوعا منع کرده اند. به ناچار همان جا نشستم. وقتي 
هنگام غروب فرا  رسید، برخاستم و اذان و اقامه گفتم و 
مشغول نماز مغرب شدم. جمعیت تک تک وارد مسجد 
مي شــدند  . شــاید از ورود برخي از  آنها هم به مسجد 
جلوگیري مي شــد. مردم هم به خواندن نماز مغرب و 
عشا به صورت انفرادي مشغول شدند. بعد از اتمام نماز، 
 ناگهان صداي گریه یک نفر بلند شد. حالت گریه اش 
شبیه صدایي  بود که آذربایجاني ها معمولًا انتهاي برخي 
از اشــعار ترکي را  با آن ختم مي کنند. با صداي گریه 
او بقیه مردم هم شــروع کردند به گریه، افســرهایي 
که دم مســجد ایســتاده بودند با حالت  دستپاچه وارد 
مسجد شدند. صداي برخورد چکمه هاي مهمیزدارشان 
به پله ها بلند شــد و در پي آن افســران را دیدم که با 
نگراني  به مردم که بدون روضه خواندن مي گریستند، 
نگاه مي کردند. من مشاهده کردم که دیگر کسي وارد 
شبستان نمي شــود. دانســتم  که دم در از ورود مردم 
جلوگیري مي کنند. طولي نکشــید که یک فرد تنومند 
که عرقچین بر سر نهاده و عبایي بر دوش انداخته  بود، 
وارد شد و بین شبستان و ایوان مسجد نشست و او هم 
شروع به گریه کردن کرد. صداي گریه او حالت خاصي 
داشــت و  بر بقیه اصوات غلبه کرده بود... چند لحظه 
بعد همان فرد شروع کرد به خواندن یک شعر ترکي و 
حضار هــم همراه با آخرین  کلمه اي که ادا مي کرد دم 
مي گرفتند و صوت توأم با گریه اش را امتداد مي دادند. 
بعد فرد مزبور یک شعر فارسي و در ادامه یک  حدیث 
کوتاه عربي از مقتل خواند و در نهایت دعا کرد و بقیه 
آمین گفتند و بعد هم افراد حاضر در مســجد را که بنا 
داشتند  مراسم را تا صبح ادامه دهند، با نام امام زمان)ع( 
از جا بلند کردند  . چند نفر هم به بقیه مشرف فرمودید 
و »اجرتان با  سیدالشهدا« گفتند و آنها را با حالتي شبیه 
هل دادن به بیرون مســجد هدایت کردند. من تا آخر 
مقاومت کردم ولي کار به جایي  رسید که دیگر ماندن 
را صاح ندانســتم و احساس کردم آن چند نفري که 
بعداً فهمیدم از قواي دولتي هســتند، مي آیند و مرا از 
 مسجد بیرون مي کنند، لذا خودم خارج شدم. آنطور که 
بعدها براي ما تعریف کردند، این توطئه از پیش تعیین 
شده، توسط چند  نفر از افسران که لباس شخصي به تن 
کرده بودند، انجام شد و حتي آن فرد مداح و تنومند هم 
خود از مأموران بود و هدفشان  این بود که این محفل 
عزاداري را در آن مرکز مهم، تحت کنترل درآورند و از 
ورود افراد جدید هم جلوگیري کنند تا برنامه  عزاداري 
حضرت سیدالشهدا با آن کیفیتي که باید برگزار شود، 

انجام نگیرد »! 
   به نظر مي رســد یکي از اهداف اصلي رژیم از ممنوع 
کــردن مجالس عزاداري ماه محرم ترس آن از قدرت 
نفوذ روحانیان بود،  چراکه دولت مي دانســت برنامه و 
سیاســت هاي ضددیني اش با مخالفــت آنان مواجه 
خواهد شد. مجالس عزاداري ماه محرم  مي توانست به 
پایگاهي ضد این سیاست ها تبدیل شود. به عنوان مثال 
هنگام اجراي قانون کشــف حجاب، افراد روضه خوان 
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 ملتزم شدند علیه مسائل کشف حجاب صحبت نکنند 
و به آنها هشــدار داده شد اگر حرکتي علیه وضع فعلي 
انجام دادند، مورد  تعقیب قرار خواهند گرفت. حاکمان 
ولایات و شهرها نیز مجبور بودند این سیاست را اجرا 
کنند و اگر حاکمي در انجام وظیفه  خود سستي مي کرد، 
از خدمت خود عزل مي گردید. در یکي از گزارش هاي 
شهرباني وقت آمده اســت: » گزارش واصله از  دماوند 
حاکي اســت حاج علي واعظ کــه از چند روز قبل در 
دماوند مشــغول روضه خواني بوده و در گیارد ســر 
منبر اظهاراتي  نموده است، حسب الامر نایب الحکومه 
دماوند منفصل به امنیه دســتور داده شــد مشارالیه را 
تحت الحفظ جلــب و تحویل وزارت  داخله نمایند. باید 
مشارالیه محاکمه شود که چرا در اجراي اوامر راجع به 
نهضت بانوان و تغییر لباس و همین  روضه خواني ها که 

ممنوع است، طبق وظیفه عمل نکرده است »... 
   در راستاي اجراي این دستور، نایب الحکومه دماوند به 
وسیله هنگ امنیه مرکز تحت الحفظ به تهران اعزام شد 
و فرمانده امنیه  مرکز، گزارشي از تحقیقات خود را درباره 
ایــن پیگیري هاي صورت گرفته تهیه کرد و به تهران 
فرستاد.« بدین ترتیب  عزاداري ماه محرم ممنوع شد، 
اما مردم که عشق به امام حسین)ع( در عمق جانشان 
ریشه داشت، به طرق مختلف کوشیدند  این مراسم را 
زنده نگه دارند. در این راستا بسیاري از مردم مشتاق اما 
بیمناک از چکمه و قداره، ناچار بودند مراسم  عزاداري 
را به صورت مخفیانه برگزار کنند. آنها در بســیاري از 
مواقع وقت سحر و زمان بین طلوعین را براي عزاداري 
 انتخاب کردند. البته بودند افراد بانفوذي که با استفاده از 

موقعیت خود تاش کردند مجالس روضه را زنده نگه 
دارند. در این  میان تاش هاي حضرت آیت الله العظمي 
حاج شیخ عبدالکریم حائري یزدي)مؤسس حوزه علمیه 
قم(بس چشــمگیر بود. وي عاوه  بر روضه - که هر 
شــب جمعه و در دهه محرم به آن اهتمام داشت- هر 
روز قبل از شــروع درس، به طور مختصر ذکر  توسلي 
به امام حســین)ع  ) توسط یکي از شاگردانش )حاج آقا 
جواد قمي یا شیخ ابراهیم صاحب الزماني  ) انجام مي داد  . 

    
با  پایان ممنوعیت عزاداري حســیني 

تبعید رضاخان
با این همه ممنوع بودن برگزاري مراسم عزاداري امام 
حســین)ع( با اشغال ایران به دســت متفقین و تبعید 
رضاخان به پایان  رســید. با پخش خبر تبعید رضاشاه 
از کشــور، بســیاري از مردم به صورت خودجوش به 
تکیه هاي عزاداري و مســجدها روي  آوردند و با اینکه 
ماه محرم و صفر نبود، فریاد » یاحســین« ســردادند. 
اینگونه حرکت مردم و اظهار شادي با فریاد  « یاحسین« 
 در واقع واکنشي بود به سال هاي ممنوع بودن عزاداري 
امام حسین)ع  .) جدا از تاش مردم براي احیاي مراسم 
عزاداري،  نیروهاي مذهبي در قالب هیئت هاي مذهبي 
به سازماندهي دوباره خود پرداختند. آنها در فعالیت ها و 
مبارزات سیاسي ـ فرهنگي  خود خواستار اجراي احکام 
اسامي شدند. اسامي برخي از این هیئت ها در تهران 
و شهرســتان ها به شرح زیر اســت: هیئت  آل یاسین، 
هیئت اتحاد دیني، هیئت اســامي رفسنجان، هیئت 
اســامي یزد، هیئت برادران خیابــان هدایت، هیئت 

بزرگ  زنجیرداران مرکزي تهــران، هیئت بني الزهرا، 
هیئت بني فاطمه همدان، هیئت روحاني تهران، هیئت 
روحانیون و متدینین  آذربایجان، هیئت مصلحین حوزه 
علمیه قم، هیئت مختلط ملیون اصفهان و هیئت علمیه 

کرمانشاه  . 
   مبارزه با بي حجابي، حســن اجراي برنامه هاي دیني 
رادیو، شــکایت از عملکرد مسئولان، ساخت مسجد، 
قطع موســیقي رادیــو  در ایــام ســوگواري امامان، 
ساخت ضریح، دیني ســازي فضاي مدرسه ها، دفاع از 
حرمین شریفین، لزوم کمک به روحانیون،  تدریس قرآن 
در مدارس و جلوگیري از نمایش فیلم هاي خاف عفت 
عمومي، ممنوع شــدن مشروبات الکلي، ممنوع شدن 
 خانه هاي فساد، درخواست منع ورود زنان بي حجاب به 
مساجد و اماکن مقدسه، درخواست لغو خرید و فروش 
مشروبات  الکي، جلوگیري از نمایش هاي منافي عفت 
در تماشــاخانه و سینما ها، ســرعت در اجراي قانون 
منع مسکرات، جلوگیري از  مناهي شرعي در مدارس 
و ترویج اندیشــه هاي دیني، انتقــاد از مطالب خاف 
شــرع روزنامه ها، اصاح برنامه هاي آموزشي  مدارس، 
اعتــراض به قانــون افزایش ســن ازدواج، برگزاري 
جشــن ها و هشــدار به اعمال دولت هــا درباره الغاي 
قوانین ضد دیني،  از جمله خواســته هاي این هیئت ها 
بود. این مراســم عظیم پس از فرار دیکتاتور از کشور، 
مجدداً گستره وعظمت پیشین خویش  را به دست آورد 
و در تحولات بعدي کشور از جمله نهضت ملي ایران، 
تأثیري نمایان داشت که بحث درباره آن مجالي دیگر 

 مي طلبد .   
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  چند ســال اســت نقاره زن حرم 
هستید؟  

من از سن ۱۹ ســالگی آمده ام و الان حدود ۷0 سال 
است که صبح و عصر نقاره می زنم. جمعه و شنبه هم 
ندارم. تمام روزهای  تعطیل و غیرتعطیل برای این کار 

به حرم امام هشتم)ع( آمده ام . 
  

     از چه سالی نقاره زن حرم هستید؟  
از حدود سال ۱۳۲4  . 

  
    نقاره زنی را چطور یاد گرفتید؟  
همراه یکی از عموهایم برای نقاره زنی می آمدیم و من 

کنار دست ایشان یاد گرفتم . 
  

   تعداد زیادی از خاندان شما نقاره 
زن بوده اند. درست است؟  

پدر بزرگم، عموهایم و سه برادرم نقاره زن حرم بودند . 
  

   در حــال حاضر چطــور؟ کســی از خانواده تان 
نقاره زنی می کند؟  

الان دو پســرم و دو نــوه برادرم نقــاره زن حرم امام 
رضا)ع( هستند . 

  
   گفته می شــود از 6 دهه پیش تا 

الان شــما حتی یک روز هم مرخصی 
نگرفته اید ... 

بله. نشده که حتی یک روز را نیایم . 
  

   بالاخــره حتما یــک بیماری یا 
طول 68 ســال برایتان  گرفتاری در 

پیش آمده ... 
حتی نشده که برای بیماری، نقاره زنی را تعطیل کنم. 
وقتی که جوان بودم، یک روز تب شدیدی داشتم ولی 
نقاره را تعطیل نکردم.  هر وقت هر بیماری که داشتم 
خود حضرت رضا)ع( شفا دادند. چهار پنج سال پیش دو 
تا کلیه ام به مشکل خورد  . یک بار دیگر  دل درد شدیدی 
گرفتم که گفتند با زخم معده است یا زخم انثی عشر  . از 
خود حضرت خواستم که شفا عنایت کنند. تا الان هم 

دوباره  محتاج دکتر نشده ام . 
یادم هست حدود ۳0 سال قبل برای معاینه چشم پیش 
چشم پزشک رفتم. با یک چشمم خوب نمی دیدم. دکتر 
چند تا عینک گذاشــت،  باز هم خوب ندیدم. آخر سر 
گفتند چشــمم آب آورده و باید خیلی زود عمل شود. 
من هم به خاطر نقاره خانه نمی توانستم بستری شوم. 
 برای همین یک روز، قبــل از رفتن به نقاره خانه اول 
رفتــم طرف گنبد. چشــمم را روی گنبد گذاشــتم و 
نجوایی با حضرت کردم. الان  حدود ۳0    ســال از این 
ماجرا می گذرد و چشــم های من هیــچ تفاوتی با هم 

ندارد  . می خواهم بگویــم این ها همه از لطف حضرت 
است،  وگرنه من نمی توانستم در طول این سال ها بدون 

وقفه این کار را انجام دهم . 
  

   خب بالاخره بالا آمدن این همه 
پله برای شــما حتما سخت است. اگر 
یک روز دکتر بگویــد بالا رفتن از 
این پله ها برای شما ضرر  دارد، اولین 
سخنی که به امام رضا)ع( می گویید، 

چیست؟  
اول اینکه در این سال ها هنوز پله ها را نشمرده ام. یعنی 
اصا در این عوالم نیســتم. بعد هم با اینکه بالا رفتن 
از پله های معمولی  برای من سخت است، ولی پله های 
نقاره خانه را که بلندتر از پله های ساختمان هاست بالا 
می روم و هیچ ســختی احساس نمی کنم.  حتی بعضی 
وقت ها کــه فیلم بردار یا عکاس به بــالای نقاره خانه 
می آیند برایشان سخت است، ولی برای من تا به حال 
سخت نبوده  است  . به نظرم اگر دکتر بگوید این کار را 
نکن، خود حضرت مشکل من را حل می کنند  . یک بار 
یکی از خبرنگارها از من پرسید  اگر نتوانم از پله ها بالا 
بروم چه کار می کنم؟ گفتم که پسرم مرا روی پشتش 
می گذارد و بالا می برد. )می خندد  ) روزی که اینجا نیایم 

 روز مرگ من است . 
  

   یعنی واقعا مرخصی گرفتن برای 
شما این قدر سخت است؟  

بله. اصا دلم رضایت نمی دهد. از همان زمان جوانی 
هم عشــق من این بوده که یک ساعت، یک ساعت 
و نیم قبل از اذان رو به  گنبد حضرت بنشــینم و گنبد 
را تماشا کنم. حتی یک بار هم »سیزده به در« نرفته ام. 
همیشــه آن بالا بوده ام. همه چیز مــن در خانه امام 
 رضا)ع( اســت. حتی روزهای عزا که نقاره خانه تعطیل 

است، انگار گمشده ای دارم . 
یادم هســت چند سال پیش یک روز در حال رفتن به 
حرم بودم که همسرم حالش بد شد  . بردمش درمانگاه 
امام  هادی. وقتی رسیدیم،  دکتر گفت فوری نوار قلب 
بگیر و خانمت را ببر یک بیمارســتان مجهزتر. کم کم 
داشــت دیر می شد و نزدیک بود برای اولین بار به  حرم 
نرسم، ولی تا رسیدیم بیمارســتان دوم دکتر تا من را 
با لباس خادمــی دید، پرســید: »چه کاره اید؟« گفتم: 
»نقاره زن حرمم. الان هم  داشتم می رفتم حرم.« گفت: 
»پس اینجا چه کار می کنی؟ برو نقاره ات را بزن و برای 

ما هم دعا کن . « 

ماجرای شفا گرفتن مرحوم حاج احمد شکوهی

نقاره زن حرم رضوی
مشــهدی ها حاج احمد اقوام شــکوهی  را به عنوان 
نقاره زن پیر امام مهربانی ها می شــناختند؛ میراث دار 
خانواده ای که نسل در نسل  نقاره خانه حضرت را اداره 
می کرده اند. او از جوانی که پای کار امامش آمده بود 
تا همین امروز و هــر روزش را با بالارفتن ۱04  پله 
آغاز کرد. مردی که ۷0 سال بدون یک روز غیبت در 
نقاره خانه حرم رضوی خدمت کرده بود ، ظهر امروز 

به دیدار  مولایش شتافت  .  
به بهانه درگذشــت این خادم با ســابقه آستان امام 
رضا)ع( متن آخرین گفت و گویی را که با وی انجام 

شده را بخوانید : 
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